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یادداشت روز

آشتی کنان مسیر 
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد

جلوگیری از غلبه هیجان بر عقلانیت است

نهراسیم سختی ها  از 
قدردانی صمیمانه رهبر انقلاب از حضور ده ها میلیونی 

مردم ایران و عراق در مراسم تشییع رهبر شهید

تحــولات روزهای اخیر بار دیگر این پرســش را به صدر 
تحلیل‌های سیاسی بازگردانده است که آیا ایران و آمریکا 
در آستانه یک رویارویی فراگیر قرار گرفته‌اند یا تنش های 
نظامی اخیر نیز بخشــی از همان چرخه فشــار و مذاکره 
خواهد بود که طی دهه های گذشته بارها تکرار شده است؟ 
حملات محــدود، تهدیدهای تند دونالد ترامپ و افزایش 
التهاب در فضای سیاســی، اگرچه تصویری نگران کننده 
از آینده ترســیم می کند اما مجموعه متغیرهای داخلی و 
خارجی نشان می‌دهد که گزینه جنگ همچنان پرهزینه تر 

از آن است که به انتخاب نخست دو طرف تبدیل شود.
واقعیت آن اســت که تهران و واشنگتن بیش از هر 
زمــان دیگری در موقعیتی قــرار گرفته‌اند که ناگزیرند، 
اختلافات خود را پشت میز مذاکره مدیریت کنند. ایران 
با چالش های جدی اقتصــادی از جمله تورم، کاهش 
قدرت خرید، بیکاری و فشارهای معیشتی روبه‌رو‌ست 
و طبیعی است که هرگونه تشدید بحران نظامی می تواند 
این مشــکلات را عمیق تر کند. در ســوی دیگر، دولت 
ترامپ نیز با محدودیت های خاص خود مواجه اســت. 
افزایش قیمت انرژی، حساسیت افکار عمومی نسبت 
به ورود به جنگی تازه در خاورمیانه و اختلافات سیاسی 
داخلی همگی عواملی هستند که آزادی عمل کاخ سفید 

را محدود می کنند.
در چنین شرایطی، طبیعی است که هر حادثه امنیتی 
به ســرعت به میــدان رقابت جریان های تنــدرو در دو 
کشــور تبدیل شــود. در ایران نیز پس از حملات اخیر، 
برخی صداها بر انتقام گیری فوری تأکید کردند و فضای 
سیاســی را به سمت تشدید تنش سوق دادند. با این حال 
آنچه اهمیت بیشــتری دارد، ادامــه کانال های ارتباطی 
و مذاکرات فنی اســت؛ مذاکراتی کــه می‌تواند مانع از 
فروغلتیدن بحــران به مرحله‌ای غیرقابل کنترل شــود. 
تجربه نشان داده که حتی در اوج تنش نیز دیپلماسی هرگز 
به طور کامل متوقف نشده و همواره راهی برای بازگشت 

به گفت‌وگو وجود داشته است.
البته نباید انتظار داشــت پس از ۴۷ ســال خصومت، 
مســیر رســیدن به یک تفاهم پایدار بدون فراز و نشــیب 
باشــد. بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، اختلاف بر سر 
پرونده های منطقه‌ای و هســته‌ای و فشار بازیگران داخلی 
و خارجی، روند مذاکرات را پیچیــده می کند. با این‌حال 
جنــگ ‌‌40روزه اخیر یــک واقعیت مهم را آشــکار کرد؛ 
اینکه نه ایران و نه آمریکا از تداوم درگیری مســتقیم سودی 
نمی برند و هر دو، دیر یا زود، ناچار به بازگشــت به مسیر 
گفت‌وگو خواهند شد. با همه این تفاسیر به نظر می‌رسد که 

دو طرف در مسیر آشتی کنان قرار دارند.
در این میان، برداشــت های متفاوت از تفاهم نامه اخیر 
نیز نباید به سوءبرداشت منجر شود حتی اگر ترامپ از پایان 
عملی آن سخن بگوید. این تفاهم بیش از آنکه یک توافق 
نهایی باشد، چارچوبی برای ادامه مذاکرات و تعیین دستور 
کار آینده اســت. ارزش چنین اســنادی نه در حل فوری 
همه اختلافات بلکــه در جلوگیری از قطع کامل ارتباط و 

مدیریت بحران هاست.
از ســوی دیگر، فضای سیاســی آمریکا نیز برخلاف 
برخی تحلیل‌ها الزاماًً به سود گزینه جنگ حرکت نمی کند. 
مخالفت شماری از نمایندگان کنگره با هرگونه اقدام نظامی 
بدون مجوز قانونی، نشان می‌دهد که هزینه سیاسی ورود 
به یک جنگ جدید همچنان بالاست. مخالفت با افزایش 
بودجه هــای نظامی و نگرانی از تحمیل بار مالی ســنگین 
بر مالیات‌دهندگان آمریکایــی نیز بر همین واقعیت صحه 
می گذارد. هرچند ترامپ در آخرین دوره ریاست جمهوری 
خود ممکن اســت، دغدغه کمتری نســبت به پیامدهای 
انتخاباتی داشــته باشــد اما نمی توانــد از محدودیت‌های 
ساختاری نظام سیاسی آمریکا و حساسیت افکار عمومی 

نسبت به جنگ چشم پوشی کند.
بنابرایــن آنچه امــروز بیش از هر چیــز اهمیت دارد، 
جلوگیــری از غلبه هیجان بر عقلانیت اســت. تنش های 
نظامی ممکن اســت برای مدتــی ادامه یابد اما شــواهد 
موجود نشان می‌دهد که مسیر اصلی همچنان از دیپلماسی 
می گذرد. آینده روابط تهران و واشــنگتن نه در میدان نبرد 
بلکه در توانایــی دو طرف برای مدیریــت بحران و تبدیل 
تفاهم های شکننده به توافق هایی پایدار رقم خواهد خورد.

ابوالفضل خدایی

گروه بین الملل

اختلافات جدید ایران و آمریکا بر سر مدیریت تنگه هرمز
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران را رهسپار عمان کرد

سازندگی به بررسی سه سناریوی پیش روی این تنگه استراتژیک پرداخته است
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صبــح خلیج فارس دیگر شــبیه روزهای قبل نیســت. نفتکش هایی که 
از چنــدی پیش با آغاز تفاهم ایــران و آمریکا بدون دغدغه از تنگه عبور 
می کردند حالا یا پشــت دروازه تنگه هرمز متوقف شده‌اند یا مسیرهای 
جایگزین را جســت‌وجو می کنند. سکوت نسبی این گذرگاه استراتژیک 
بیش از آنکه از آرامش خبر دهد، نشانه بازگشت بحرانی است که دوباره روابط ایران و آمریکا را به نقطه انفجار نزدیک 
کرده است. گزارش خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که همزمان با از سرگیری حملات هوایی آمریکا علیه ایران و افزایش 
احتمال واکنش تهران در خلیج فارس، تردد نفتکش ها از تنگه هرمز تقریباًً متوقف شــده اســت. منابع صنعت بیمه نیز 
از توصیه برخی شــرکت های بیمه گر برای تعلیق موقت عبور کشتی ها از این مسیر خبر داده‌اند؛ توصیه‌ای که با افزایش 

چشمگیر حق بیمه جنگ همراه شده و در برخی موارد هزینه بیمه را تا پنج درصد ارزش کشتی بالا برده است.
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گروه سیاسی: اگر تصمیم هیأت‌رئیسه نهایی شود، صندلی های 
سبز بهارستان پس از چند ماه دوباه میزبان جلسه‌ علنی خواهند 
بود. به گفته اعضای هیأت‌رئیسه، این جلسه احتمال دارد امروز 
یک شنبه یا فردا دوشــنبه به صورت حضوری برگزار  شود و این 
بازگشت به یکی از طولانی ترین وقفه های صحن علنی مجلس 
در سال های پس از انقلاب پایان خواهد داد؛ وقفه‌ای که از زمان 
آغاز جنگ تحمیلی سوم و به دلیل ملاحظات امنیتی آغاز شد و 

به موضوعی بحث برانگیز در فضای سیاسی کشور تبدیل شد.
آخرین جلســه رســمی صحن علنی مجلس به بررســی 

جزئیات بودجــه ۱۴۰۵ اختصاص داشــت؛ از آن 
زمان تاکنون، نمایندگان دیگر پشــت تریبون های 
علنی دیده نشدند. هرچند کمیسیون های تخصصی 
به فعالیت خود ادامه دادند و هفت جلسه وبیناری 
نیز با حضور وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی‌، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و راه و شهرسازی، نفت، آموزش و پرورش و علوم 
برگزار شــد اما غیبت جلســات علنی باعث شد، 
پرســش های فراوانی درباره جایــگاه و کارآمدی 

مجلس مطرح شود.
در این مدت، بعضــی از نمایندگان بر ضرورت 

بازگشــت جلســات علنــی تأکیــد کردند. برخــی اعضای 
هیأت‌رئیســه با اشاره به بهبود شرایط امنیتی از آمادگی مجلس 
برای از سرگیری جلسات خبر دادند و تأکید داشتند که فعالیت 
تقنینی نباید بیش از این تحت تأثیر شرایط قرار بگیرد. همزمان 
تعــدادی از نمایندگان نیــز در گفت‌وگوهــا و اظهارنظرهای 
رسانه‌ای، استمرار جلسات علنی را لازمه حفظ جایگاه نظارتی 
مجلس دانســتند و خواستار بازگشــت هرچه سریع تر صحن 
شــدند. برخی منتقدان تعطیلی صحــن، انتقادهای تندتری را 
هم مطرح کردند. آنها می گفتند در شرایطی که کشور با مسائل 

صندلی های بهارستان دوباره پر می شوند؟

پارلمان

متعــدد اقتصادی، معیشــتی و امنیتی روبه‌رو ســت، مجلس احتمال بازگشایی صحن علنیاحتمال بازگشایی صحن علنی
بیش از هر زمان دیگری باید در معرض افکار عمومی باشــد و 
تصمیم های مهم را در صحن علنی بررســی کند و معتقد بودند 
اداره امور صرفاًً از طریق کمیسیون ها و جلسات آنلاین هرچند 
از نظر حقوقی امکان پذیر است اما نمی تواند، جایگزین کامل 

مجلس علنی شود.
در فضای رســانه‌ای و شبکه های اجتماعی اما تحلیل هایی 
شکل گرفت که از زاویه‌ای متفاوت به ماجرا نگاه می کرد. برخی 
تحلیلگران با اشــاره به اینکه در ماه‌های گذشته، نبود جلسات 
علنی تغییر محسوســی در روند اداره کشــور ایجــاد نکرد این 
پرســش را مطرح کردند که آیا مجلس در ساختار تصمیم گیری 
کشــور همچنان همان نقش تعیین کننده گذشته را دارد یا خیر؟ 
ایــن تحلیل ها با واکنــش گروهی دیگر روبه‌رو شــد که تأکید 
داشتند نبود اثر فوری به معنای بی‌اهمیت بودن نهاد قانون گذاری 
نیست و اتفاقاًً همین خلأ نشان می‌دهد، مجلس باید 

نقش فعال تر و مؤثرتری ایفا کند.
و حالا با نزدیک شــدن زمان بازگشت صحن 
علنی بسیاری منتظرند ببینند، مجلس پس از این 
وقفه طولانی چگونه به انبوه پرونده های انباشته، 
مطالبات اقتصادی و پرسش های بی پاسخ افکار 
عمومی پاســخ خواهد داد. شــاید مهم تر از آغاز 
دوباره جلسات، این باشد که آیا مجلس می تواند 
به منتقدانی که در این ماه ها از »تفاوت نداشــتن 
بودن و نبودنش« سخن می گفتند، پاسخی عملی 

بدهد یا نه.

رهبر انقلاب در پیامی با قدردانی از حضور گســترده مردم 
ایران و عراق در آئین های تشییع، ضمن تجلیل از جایگاه رهبر 
شــهید، بر ادامه راه ایشان و »انتقام از عاملان« تأکید کرده و 
خطاب به قائد شهید امت نوشتند: »عهد می بندیم که انتقام 
خون پاک شــما و همه‌ شــهیدان این دو جنگ را از قاتلین 
جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّّت ماست و 
به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی 
از صدر تا ذیل شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر 

را با خود به گور خواهند برد«.
آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در این پیام با اشاره به پیوند 
نهضت امام حســین)ع( با انقلاب اسلامی، تصریح کردند: 
»سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش، پژواکی عظیم 

و پرطنیــن از بعثت نبوی را تا اعماق دوردســت 
تاریخ امتداد بخشــید و از اثر آن انقلاب اسلامی 
ایران پدید آمد. انقلابی که از اســاس حسینی بود 
و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. آقای 
شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی 
بود، حســینی اندیشــید، حســینی حرکت کرد، 
حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و 
حســینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم 
کرد و به شهادت رسید. در زمره‌ حسینیان کسانی 
هســتند که وقتی در راه حســین و برای مکتب و 
مرام حســین علیه‌السلام، خون‌شان مظلومانه بر 
زمین می‌ریزد، امت اسلام به حرکت درمی آید و آن 

زمان، به عاشــورا و آن مکان، به کربلا متصل می شود. حال 
هم همان شور حســینی، ملت ما را بعثت بخشیده و مکتب 
خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این 
اســت آن غوغای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت 
حســین علیه‌السلام و ندای هََل مِِن ناصرٍٍ یََنصُُرُُنیِِ او در ایران 
و پس از آن در عراق و ســایر کشورها به پا می کند و زلزله در 

باطل می‌اندازد«.

تداوم راه رهبر شهید
رهبــر انقلاب، حضور گســترده مردم ایــران و عراق در 
آئین های تشییع را »اعجاب برانگیز، دشمن شکن و تاریخی« 
توصیف کردند: »جا دارد به همین مناسبت از حضور ده ها 
میلیونی، اعجاب برانگیز، دشمن شــکن و تاریخی مردم در 
شــهرها و روســتاهای ایران و عراق خصوصاًً تهران، قم، 
نجف، کربلا و مشــهد صمیمانه قدردانی کنم«. ایشــان 
در ادامه با بیان اینکه »ملت ما خونخواه حســین اســت«، 
تصریح کردند: »این ملت بزرگ سال ها فرزندان خود را در 
راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا 

کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است«.

رهبر انقلاب در بخش دیگــری از پیام خود، خطاب به 
»رهبر شهید« بر ادامه راه ایشان و خونخواهی شهدا تأکید 
کردند: »اکنون به پیشــوای شــهیدمان عرض می کنم: ای 
قتیل مظلوم! ای مظلوم سرافراز! ای بنده صالح خدا! حال 
که با چشمان اشکبار و دل های شکسته با پیکر شما وداع 
می کنیم، با شما عهد می بندیم که مکتب شما را پاس بداریم 
و آن طریق مســتقیمی که شما ترسیم کردید را با استقامت 
بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم و همچون شما به 

بشارات و وعده های الهی دل ببندیم«.
آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای همچنین با تأکید بر انتقام 
از عــاملان این حوادث اظهار کردنــد: »عهد می بندیم که 
انتقام خون پاک شــما و همه‌ شــهیدان این دو جنگ را از 

قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت 
ماست و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران 
که فهرستی از صدر تا ذیل شان موجود است، آرزوی مرگی 
آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد«. ایشان با بیان 
اینکه تحقق این موضوع وابسته به حضور افراد یا مسئولان 
نیســت، افزودند: »آنها باید بدانند کــه این امر، متوقف بر 
وجود شــخص من یا سایر مسئولان نیســت. ما باشیم یا 
نباشیم، این مطلب محقّّق خواهد شد و به ‌زودی آحادی از 
آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی 

را انجام خواهند داد«.

عهد خونخواهی
رهبــر انقلاب در بخش دیگری از این پیام، خطاب به رهبر 
شهید نوشتند: »ای پدر شــهید امت، نوشیدن شهد شهادت 
که عمری در آرزوی آن بودید، گوارایتان باد. پوشــیدن خلعت 
شــهادت با بدنی که نشان ها از مادرتان زهرای اطهر و جدّّتان 
اباعبدالله الحسین و اباالفضل العباس علیهم الصلاة والسلام 
دارد، مبارکتان باشد«. ایشــان همچنین با اشاره به همراهان 
شهید ایشان که در حمله دشمن جان باختند، اظهار کردند: »و 

شــما ای همراهان مظلوم او که غافلگیرانه مورد هجوم دشمن 
قرار گرفتید و به شــهادت رسیدید، خوشا به‌ حالتان که اینک 
میهمان آن مولایی هســتید که شاید بارها رأفت و لطف شان را 
درک کرده بودیــد. آن آقایی که باب رحمت الهی برای همه و 
به خصوص مردمان این سرزمین هستند اینک میزبان شمایند 

و جوار امن شان خانه شما شده است«.
رهبر انــقلاب در ادامه با خطاب قــرار دادن حضرت امام 
رضا)ع( به تدفیــن پیکر رهبر شــهید و همراهانش در جوار 
بارگاه رضوی اشــاره کرده و تصریح کردند: »و شما ای سرور 
عالی مقــام! ای بزرگــوار! ای امام رئوف! یا اباالحســن الرّّضا 
المرتضی که برترین صلوات خدا بر شــما باد، اکنون جســم 
پاره پــاره خادمی از خادمیــن حضرت تان و عتــرت طاهره، 
پس از ســال ها جِِدّّ و جََهــد و مجاهدت بی‌وقفه 
به همراه ابــدان شــهدایی از خانــواده‌اش که هر 
یک یادآور شهیدی از شــهیدان دشت کربلاست 
در ایــن خاک پــاک می آرمند تــا آن روزی که به 
امر الهی، خورشــید عالم تاب، حضــرت بقیه‌الله 
عجل‌الله تعالی فرجه‌الشّّریف، از پس ابرهای غیبت 
بیرون آید و بر مردمان کره‌ خاکی، نور رحمت الهی 
را بتابانــد که در آن روز که امیــد داریم خیلی ‌زود 
برسد، ستارگانی از میان صدیقین و شهدا و اولیا، 
آن حضرت را همراهی خواهنــد کرد و امید داریم 
که آقای شــهیدمان یکی از آنان باشــد و بار دیگر 
صحنه هایی درخشان و ناب از مجاهدت و وفای به 
عهد اََلََست را به نمایش بگذارد و شاید این همراهان در آن روز 

هم او را همراهی کنند«.
ایشــان، رهبر شهید و همراهانش را به امام رضا)ع( سپرده 
و تأکید کردند: »ای مولای رئوف! آقای مان که همه چیزش را 
در راه شــما صرف کرد و همراهان شهیدش را به شما و لطف 
و عنایت جناب تان می ســپاریم تا همچنان که در حیات دنیوی 
خود از لطف شما بهره مند بودند از این پس هم همانطور و بلکه 

بسیار بالاتر و بیشتر از آن برخوردار باشند«.
رهبــر انقلاب در پایان این پیام، ضمن تســلیت به حضرت 
بقیةالله)عج( برای شــهدای این حــوادث علو درجات، برای 
بازماندگان صبر و اجر و برای ملت ایران »فتح و نصرت قطعی 
و قریب‌الوقوع« مسئلت کردند: در آخر بار دیگر به سرورمان 
حضرت بقیه‌الله عجل‌الله تعالی فرجه‌الشــریف تسلیت عرض 
می کنیم و از آن بزرگوار مهربان درخواســت می کنیم که ادعیه 
زاکیه خود را متوجه آقای شــهید ایران و همراهان شهیدش و 
همه شــهدا بفرمایند و از حضرت حق جــلََّ و علا برای همه 
شــهیدان علوّّ درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و 
بــرای ملت مظلوم ایران فتح و نصــرت قطعی و قریب‌الوقوع 

طلب نمایند، ان شاءالله«.

چهره روز

گروه سیاســی: بیش از آنکه تصویرش دیده شود، 
نامش شنیده می شــد؛ روحانی‌ای که بیش از سه دهه 
در نزدیک ترین حلقه دفتر رهبر شــهید حضور داشت 
اما کمتــر در برابر دوربین‌ها ظاهر می شــد. ماه‌ها بود 
که درباره سرنوشــت او روایت های مختلفی در فضای 
مجازی منتشــر می شــد اما حضور ســیدعلی‌اصغر 
حجازی در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب 
در مشــهد به همه  گمانه‌زنی ها پایــان داد؛ مردی که 
ســال ها از بانفوذترین و در عین حال کم حاشیه ترین 
چهره های دفتر رهبری بوده، روز پنج شــنبه دوباره در 

قاب دوربین ها دیده شد.
سیدعلی‌اصغر حجازی متولد همدان و فرزند مرحوم 
حاج سیدجواد حجازی است. او دو برادر شهید دارد و 
تحصیلات حوزوی‌اش را در مدرسه حقانی قم گذرانده 
است؛ مدرسه‌ای که بسیاری از مدیران امنیتی و قضایی 
جمهوری اسلامی از آن برخاســته‌اند. حجازی پس از 
انــقلاب، فعالیت خود را در حــزب جمهوری اسلامی 
آغاز کرد سپس به وزارت اطلاعات رفت. در دهه ۱۳۶۰ 
معاون امــور خارجی این وزارتخانه بــود و همزمان در 
هماهنگی های اطلاعاتی دوران جنگ نیز نقش داشت. 
با آغاز رهبری آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ 
به دفتر رهبری منتقل شــد و مسئولیت معاونت سیاسی 
دفتر را برعهده گرفت؛ ســمتی که بعدها به قائم مقامی 
دفتــر رهبری ارتقا یافت. در ســال های حضور آیت‌الله 
سیدعلی خامنه‌ای در جایگاه رهبری از حجازی به عنوان 
یکی از اصلی ترین مســئولان دفتر رهبری یاد می‌شــد. 
براســاس روایت های منتشرشده، هماهنگی میان سران 
قوا، ارتباط با دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، پیگیری 
امور بیت رهبری و نظارت بر اجرای سیاســت های کلی 
نظام از جمله مسئولیت هایی بود که در چارچوب وظایف 

او عنوان شده است.
در سیاســت ایران، کمتر کســی به ‌اندازه حجازی با 
وجود نفوذ فراوان از رســانه ها فاصله گرفته اســت. او 
تقریباًً هیچ مصاحبه‌ای انجام نــداده و تصاویر اندکی از 
او منتشر شــده اســت. با این‌ حال نامش در خاطرات 
برخــی مســئولان جمهــوری اسلامی از جملــه اکبر 
هاشمی‌رفسنجانی و در روایت های سیاسی بارها تکرار 
شــده و از او به عنوان یکی از حلقه هــای اصلی انتقال 
دیدگاه های رهبر شهید در مقاطع حساس یاد شده است.
دولت آمریکا نیز در ســال 2013 نــام حجازی را در 
فهرست تحریم های خود قرار داد؛ اقدامی که جمهوری 

اسلامی آن را فاقد اعتبار دانست. 
پــس از تــرور رهبر شــهید و انتخــاب آیت‌الله 
ســیدمجتبی خامنه‌ای به رهبری، نــام حجازی بار 
دیگر در کانون توجه قــرار گرفت. محمدرضا باهنر، 
عضــو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، بــه پایگاه 
خبری انصاف نیوز گفته اســت که در روزهای ابتدایی 
پس از ترور رهبر شــهید، حجازی در جلسه مجلس 
خبرگان حضــور یافته و تأکید رهبر شــهید مبنی بر 
عــدم مداخله فرزنــدان خود در موضوع جانشــینی 
را برای اعضــای خبرگان نقل کرده اســت. به گفته 
باهنر، اعضــای خبرگان نیز این موضوع را بررســی 
کردند. باهنر همچنین گفت رهبر شــهید هیچ نگاه 
منفی نسبت به آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای 
نداشــتند اما همــواره تأکید می کردند که براســاس 
قانون اساســی و مبانی شــرعی، تعییــن رهبر آینده 
بر عهــده مجلــس خبرگان اســت و نــه ولی فقیه. 
پــس از انتخاب رهبر جدید جمهــوری اسلامی نیز 
غلامحســین محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبری 
و ســید علی‌اصغر حجازی، قائم‌مقام دفتر، با صدور 

پیامی مشترک این انتخاب را تبریک گفتند.
طی روزهای اخیر نیز بازگشــت حجــازی به انظار 
عمومی و انتشــار تصاویر او در کنار سیدحسن خمینی 
و محمدباقر قالیباف در مراســم تشــییع و تدفین رهبر 
رشهید انقلاب در مشهد دوباره توجه ها را به سمت یکی 

از چهره های بانفوذ جمهوری اسلامی جلب کرد.

در قاب دوربین
درباره حضور عمومی علی‌اصغر حجازی

قدردانی صمیمانه رهبر انقلاب از حضور ده ها میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع رهبر شهید

از سختی ها نهراسیم
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این تحولات تنها یک بحران کشتیرانی نیست؛ بلکه پرده 
از واقعیتی مهم برمی‌دارد. تفاهم ایــران و آمریکا که در ۲۸ 
خرداد حاصل شــد، هرگز نتوانست اصلی ترین گره اختلاف 
میان دو کشور را باز کند. اگر دو دهه گذشته پرونده هسته‌ای 
محور اختلافات و مذاکــرات بود امروز تنگه هرمز به میدان 
اصلی رویارویی ایران و غرب تبدیل شــده است؛ جایی  که 
امنیت انــرژی جهان، قــدرت بازدارندگی ایــران و راهبرد 
منطقه‌ای آمریکا به یکدیگر گره خورده‌اند. در همین شرایط 
سفر ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به عمان 
بار دیگر نگاه ها را متوجه مســقط کرده اســت. آیا ایران پیام 
مهمی را بــرای عمان دارد؟ همزمان رســانه های آمریکایی 
از احتمــال آغاز دور تــازه مذاکرات خبر می‌دهند. شــبکه 
ان بی‌ســی نیوز به نقــل از یک مقام آمریکایی مدعی شــده 
که هیأت های دو کشور روز شــنبه گفت‌وگوهای خود را در 
عمان از ســر خواهند گرفت و این  بار تهران برای حل برخی 
اختلافات پیش قدم شده است. با این‌ حال همان مقام هشدار 
داده که هرگونه اقدام خصمانه جدید از ســوی ایران با پاسخ 
آمریکا روبه‌رو خواهد شد. همزمان با سفر عراقچی، انتظار 
می‌رود که هیأتی از آمریکا به ریاست جی‌دی ونس، معاون 
رئیس جمهــور آمریــکا و با حضور مارکو روبیــو وزیر امور 
خارجه، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، 
داماد دونالد ترامپ روز شــنبه گفت‌وگوها را در عمان ادامه 
دهند. در روزهای اخیر کشورهایی چون پاکستان و قطر نیز 

به‌دنبــال نجات تفاهم اخیر ایران و آمریکا هســتند. اقدامی 
که با ســفر هیأت قطری به ایران نیز جریان گرفت. همزمان 
خبرگزاری رســمی عربستان سعودی می گوید که محمد بن 
سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر آن کشور، روز شنبه در تماس 
تلفنی با دونالــد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره روابط 
دوجانبــه و تحولات منطقــه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرده 

است.
دو طرف همچنیــن تازه ترین تحــولات منطقه، ازجمله 
مذاکرات میان آمریکا و ایران را بررســی کرده‌اند و بر اهمیت 
تأمین امنیت کشــتیرانی، حفاظت از مســیرهای دریایی و 
حمایت از تلاش ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه تأکید 

کرده‌اند.
در سوی دیگر، ســی‌ان‌ان گزارش داده که واشنگتن آغاز 
مذاکرات هسته‌ای را به تضمین عبور آزاد نفتکش ها از تنگه 
کسیوس نیز مدعی شده، دولت ترامپ  هرمز گره زده است. آ
از ایران خواســته است، بیانیه‌ای رسمی منتشر کند که در آن 
باز بودن تنگه هرمز و تعهد تهران به رعایت آتش بس در قبال 
کشتی های تجاری اعلام شود. پیام این درخواست ها روشن 
است؛ پیش از هر توافق سیاسی، آمریکا خواهان اطمینان از 

امنیت مهم ترین شریان انتقال انرژی جهان است.
اختلاف اما تنها بر ســر عبور چند کشتی نیست بلکه دو 
نگاه کاملًاً متفاوت درباره آینده این آبراه در برابر یکدیگر قرار 
گرفته‌اند. واشنگتن همچنان بر سیاست »غنی‌سازی صفر« 

و آزادی کامل کشتیرانی بدون هرگونه محدودیت یا عوارض 
تأکید دارد و حتی ایده هایی مانند ایجاد کریدورهای دریایی 
مستقل یا کنترل بین‌المللی مســیرهای کشتیرانی را مطرح 

کرده است.
در مقابل، تهران تلاش می کنــد، جایگاه حقوقی تازه‌ای 
برای تنگه هرمز تعریف کند؛ جایگاهی که در آن ایران بتواند، 
نقش پررنگ تری در مدیریت این گذرگاه داشــته باشد، برای 
عبور از آب های ســرزمینی خود حقوق و عوارض دریافت 
کند و در مقابل رفع کامل تحریم های انرژی و پایان فشارهای 
دریایی را مطالبه کند. این برداشت اما از سوی آمریکا، اروپا 
و کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس به‌طور کامل رد 

شده است.
همین شکاف، آینده هرمز را در هاله‌ای از ابهام قرار داده 
است. نخستین سناریو، دستیابی به توافقی شکننده از مسیر 
میانجیگری عمان و قطر است؛ توافقی که می تواند، بخشی 
از تحریم های نفتی ایــران را کاهش دهد و در مقابل، تهران 
امنیت عبور کشتی های تجاری را تضمین کند. چنین توافقی 
احتمــالًاً بازار جهانی انرژی را آرام تر خواهد کرد اما به دلیل 
بی‌اعتمادی عمیق میان طرفین، دوام آن با تردیدهای جدی 

روبه‌رو خواهد بود.
سناریوی دوم، تداوم وضعیت خاکستری است؛ نه جنگی 
فراگیــر و نه صلحی پایدار. در ایــن وضعیت، تنگه هرمز به 
منطقه‌ای دائماًً نظامی شــده تبدیل خواهد شــد؛ جایی  که 
کشتی ها تنها با اسکورت نظامی حرکت می کنند، هزینه های 
حمل‌ونقــل و بیمــه افزایش می یابــد و تهدیدهای مقطعی 
همچنان بخشی از واقعیت تجارت جهانی باقی می ماند. این 
سناریو می تواند، شرکت های بزرگ انرژی و حمل‌ونقل را به 
بازنگری دائمی در زنجیره تأمین جهانی و کاهش وابستگی 

به خلیج فارس سوق دهد.
اما خطرناک ترین سناریو، شکســت کامل دیپلماسی و 
حرکت به سمت یک جنگ منطقه‌ای است؛ جنگی که در آن 
حملات گسترده آمریکا به زیرساخت های نظامی و صنعتی 
ایران می توانــد با واکنش‌هایی مانند مین گذاری تنگه، حمله 
به تأسیســات انرژی منطقه و هدف قرار گرفتن مســیرهای 
جایگزین صادرات نفت همراه شــود. پیامد چنین رویارویی 
تنها محدود به خاورمیانه نخواهد ماند؛ بلکه اقتصاد جهانی، 
بازار انــرژی و زنجیره تأمین کالاها را با بحرانی کم ســابقه 

مواجه خواهد کرد.
در نهایت، آنچه امروز در تنگــه هرمز جریان دارد صرفاًً 
اختلافی میان تهران و واشنگتن نیســت. این آبراه بار دیگر 
به نقطه‌ای تبدیل شــده که سرنوشــت مذاکرات هسته‌ای، 
امنیت انرژی، تجارت جهانی و موازنه قدرت در خاورمیانه 
را به هم پیوند زده اســت. تا زمانی  که دو طرف نتوانند بر سر 
آینده هرمز به تفاهمی پایدار برسند هر نفتکشی که از حرکت 
بازمی‌ایستد، یادآور این واقعیت خواهد بود که نبض اقتصاد 

جهان همچنان در باریکه‌ای از آب می تپد.

گروه بین‌الملل: وقتی رهبران ناتو در تابستان ۲۰۲۶ در آنکارا دور 
یک میز نشســتند، کمتر کســی تصور می کرد یکی از جدی ترین 
بحران های این نشســت نه درباره روسیه باشد، نه چین و نه حتی 
جنگ ایران؛ بلکه بر سر اسپانیا شکل بگیرد. کشوری که سال ها 
یکی از شــرکای قابل اعتماد آمریکا در جنوب اروپا محســوب 
می شــد، این ‌بار تصمیم گرفت در برابر خواســته های واشنگتن 
بایســتد؛ تصمیمی که به سرعت اختلافی سیاســی را به بحرانی 

ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نظامی تبدیل کرد.
ماجرا از جایی آغاز شــد که دولت پدرو ســانچز اعلام کرد، 
اجازه نخواهد داد آمریکا از پایگاه های مشــترک نظامی در خاک 
اسپانیا برای انجام عملیات تهاجمی مرتبط با جنگ ایران استفاده 
کند. این تصمیم تنها یک موضع گیری سیاسی نبود؛ مادرید حریم 
هوایی خود را نیز به روی هواپیماهای آمریکایی بست و دسترسی 
واشــنگتن به پایگاه های راهبردی »روتا« و »مــورون« را برای 
مأموریت های تهاجمی محدود کرد. نتیجه آن بود که ارتش آمریکا 
ناچار شد حدود ۱۵ فروند هواپیمای نظامی ازجمله هواپیماهای 
سوخت‌رسان که ستون فقرات عملیات هوایی محسوب می شوند 
را از اســپانیا خارج و به پایگاه های دیگر منتقل کند؛ اقدامی که 
هزینه های عملیاتی و لجســتیکی قابل توجهی برای واشــنگتن 

به همراه داشت. واکنش کاخ ســفید نیز با همان سرعت و حتی 
شدیدتر از انتظار ظاهر شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
اسپانیا را شــریکی غیرقابل اعتماد خواند و آشــکارا از احتمال 
خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور سخن گفت. اما این 
تنها آغاز ماجرا بود. ترامپ به وزیر خزانه‌داری آمریکا دســتور داد 
مبادلات تجاری و ســفرهای رسمی میان دو کشور متوقف شود. 
همزمان مقام‌های آمریکایی بررسی فهرستی از کالاهای صادراتی 
اسپانیا از روغن زیتون و شراب گرفته تا فولاد و قطعات خودرو را 
آغاز کردند تا زمینه اعمال تحریم یا حتی ممنوعیت واردات آنها را 
فراهم کنند. این تهدید اگرچه در نگاه نخست می توانست، اقتصاد 
اسپانیا را تحت فشار قرار دهد اما واقعیت های اقتصادی تصویر 

پیچیده تری ارائه می کرد.
برخلاف تصور اولیه، وابســتگی اسپانیا به بازار آمریکا چندان 
گســترده نیســت. کمتر از پنج درصد صادرات کالایی این کشور 
راهــی بازارهای آمریکایی می شــود و علاوه بر آن، مادرید عضو 
اتحادیه اروپاســت؛ به این معنا که سیاســت های تجاری آن در 
بروکسل تعیین می شــود، نه در مادرید. همین مسئله باعث شد 
رهبران اروپایی به ســرعت وارد میدان شــوند. آنها هشدار دادند 
هرگونه اقدام تنبیهی علیه اسپانیا، اقدامی علیه کل اتحادیه اروپا 

تلقی خواهد شد و می تواند، جرقه یک جنگ تجاری گسترده میان 
دو ســوی اقیانوس اطلس را بزند؛ جنگی که پیامدهای آن بسیار 

فراتر از روابط دوجانبه واشنگتن و مادرید خواهد بود.
در پشت درهای بسته اجلاس آنکارا، مذاکرات فشرده‌ای برای 
جلوگیری از تشدید بحران آغاز شد. پس از پایان نشست، ترامپ 
اعلام کرد که مواضع ســختگیرانه آمریکا نتیجه داده و اســپانیا با 
ارائــه تعهدات مالی یا دفاعی جدید از مواضع خود عقب نشــینی 
کرده است؛ هرچند هیچ جزئیاتی درباره این تعهدات منتشر نشد. 
در مقابل، دولت ســانچز روایت متفاوتی ارائه کرد. مادرید ضمن 
تأکید بر حفظ مخالفت خود با اســتفاده از خاک اســپانیا برای 
عملیــات مرتبط با جنگ ایران از اعزام نیروهای تازه به فنلاند در 
چارچوب مأموریت های ناتو به عنوان نشانه‌ای از پایبندی خود به 
اصل دفاع جمعی یاد کرد. با وجود کاهش نسبی تنش ها، بسیاری 

از ناظران معتقدند، اختلاف میان آمریکا و اسپانیا هنوز پایان نیافته 
است. این بحران تنها بر سر یک پایگاه نظامی یا چند میلیارد دلار 
تجارت نیســت؛ بلکه بازتاب دو نگاه متفــاوت به امنیت، نقش 
ناتو و نحوه اســتفاده از قدرت در نظام بین‌الملل است. از یک سو 
واشنگتن انتظار دارد، متحدانش بدون تردید در کنار سیاست های 
امنیتی آمریکا قرار گیرند و ســهم بیشتری از هزینه های دفاعی را 
بر عهده بگیرند؛ از ســوی دیگر اروپا بیش از گذشته بر استقلال 
راهبردی و حق تصمیم گیری مســتقل دربــاره مداخلات نظامی 
تأکید می کند. بــه همین دلیل آنچه در آنکارا رخ داد شــاید تنها 
یک اختلاف مقطعی نباشد بلکه نشانه‌ای از آغاز فصل تازه‌ای در 
روابط دو سوی اقیانوس اطلس باشد؛ فصلی که در آن، اتحادهای 
قدیمــی بیش از هر زمان دیگری با آزمون اعتماد، منافع و قدرت 

روبه‌رو خواهند شد.

ید نه به مادر
اختلافات آمریکا و اسپانیا افزایش یافت

اگرچه ایده ســاخت خط لوله برای انتقال نفت عراق 
به دریای ســرخ دهه هاســت که مطرح است اما در سال 
۲۰۱۳ زمانی که اردن و عــراق توافق نامه‌ای برای اجرای 
آن بــا هزینه‌ای حدود ۱۸ میلیارد دلار امضا کردند به طور 
رسمی مطرح شد. پروژه خط لوله نفت بصره-عقبه پس 
از سال ها رکود به دلیل تغییرات منطقه‌ای که اولویت های 
امنیت انرژی را تغییر داده است به‌ویژه تنش های مشاهده 
شده در تنگه هرمز و دریای سرخ و آنچه که این تغییرات 
در مورد شــکنندگی اتکا به یک خروجی صادرات واحد 
بــرای نفت خــام عراق آشــکار کردند، دوبــاره به صدر 
بحث های اقتصادی و سیاســی در عراق و اردن بازگشته 
اســت. این پروژه که بیش از یــک دهه درگیر ملاحظات 
امنیتی، اختلافات سیاســی و مالی بود اکنون در بحبوحه 
روند عراق برای ترسیم مجدد نقشه خروجی‌های صادرات 
نفت به مــوازات برنامه هایی برای افزایش ظرفیت تولید و 
گســترش زیرســاخت ها، دوباره مورد توجه رسمی قرار 
گرفته اســت. احیای این پروژه در جریــان مذاکراتی که 
چند روز پیش توســط علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق با 
هیأتی از وزرای اردن به ریاســت وزیر صنعت و تجارت، 
یعرب القضاة برگزار شد، صورت گرفت. در این مذاکرات 
هــر دو طرف بر اهمیت ادامه اجــرای این پروژه علاوه بر 
گســترش همکاری در زمینه های انــرژی، حمل و نقل، 
ســرمایه گذاری و تبادل تجاری تأکید کردند. با این‌ حال 
سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت عراق، در سخنانی 
به الجزیــره نت توضیح داد که پــروژه خط لوله حدیثه-
عقبه هنوز در دســت مطالعه اســت و با اجرای فاز اول 
این پروژه، یعنی ســاخت خط لوله بصره-حدیثه، مرتبط 
است و تأکید کرد که دولت در حال انجام مراحل اجرای 
این بخش است زیرا اســاس پروژه است. الرکابی تأکید 
کرد که اقدام عراق به ســمت ایجاد خروجی های جدید 
صادرات صرفاًً مبتنی بر امکان سنجی اقتصادی و تجاری 
نیست بلکه ملاحظات استراتژیک مربوط به تنوع بخشی 
به خروجی های صــادرات نفت و افزایش انعطاف پذیری 
عملیات صادرات را نیز در بر می گیرد و در نتیجه وابستگی 
به یک خروجی واحد را کاهــش داده و امنیت صادرات 

نفت را در آینده تقویت می کند.

طرح بلندپروازانه عراق
صادرت نفت از طریق دریای سرخ

خاورمیانهادامه تیتر یک

آینده مبهم هرمزآینده مبهم هرمز

بررسی تحولات جهان افق
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مارگارت اتوود، نویسندۀ سرشناس کانادایی و خالق رمان های »سرگذشت ندیمه« 
و »آدمکش کور« و  هاروکی موراکامی، نویســندۀ برجســته ژاپنی رمان های شاخص 
چون »کافکا در کرانه«، »پین بال«، »جنگل نروژی« و »شهر و دیوارهای نامطمئنش« 

به انتقاد از عملکرد چت بات های هوش مصنوعی در زمینۀ داستان نویسی پرداختند.

مشکل ورودی بی کیفیت است
Ba� )مارگارت اتوود، در جریان گفت‌وگویی در جــشنوارۀ ادبی و فرهنگی »بابِِل«) 
bell Literary Festival( در شــهر پورتوی پرتغال، دیدگاه انتقادی خود را دربارۀ هوش 

مصنوعی مولد و چت‌بات های مبتنی بر مدل های زبانی بزرگ )LLM( بیان کرد و گفت 
تنها یک‌بار از چت بات هوش مصنوعی شرکت Anthropic با نام Claude استفاده کرده 
اســت؛ تجربه‌ای که به گفتۀ او چندان رضایت بخش نبوده اســت. او توضیح داد برای 
 Father( »گاهی بریتانیایی »پدر براون یافتن اطلاعاتی دربارۀ مجموعه تلویزیونی کارآ
Brown( از Claude کمک گرفته اما این چت‌بات، پاســخ اشــتباهی به او داده است. 

اتوود در این باره گفت: »Claude پاســخ نادرستی به من داد، یا اگر بخواهید بگویید، 
دروغ گفت. البته خودش نمی‌دانست که دروغ می گوید چون انسان نیست؛ بلکه یک 
مدل زبانی بزرگ اســت. این سیســتم تعداد زیادی از نقدهــا و مطالب مربوط به این 
مجموعه تلویزیونی را مرور کرده بود، اما منتقدان معمولًاً پایان داســتان را در نقدهای 
اینترنتی فاش نمی کنند و همین باعث شــده بود که مدل از اطلاعات ناقص برداشــت 
اشتباه داشته باشــد«. این نویســنده هم چنین از افرادی که بدون بررسی و تحقیق به 
هوش مصنوعی تکیــه می‌کنند، انتقاد کرد و گفت بســیاری از کاربران صرفاًً به دنبال 
ساده ترین راه برای انجام کارها هستند. به گفتۀ اتوود، انسان‌ها ذاتاًً فرصت طلب هستند 
و اگر راهی آســان برای تقلب یا دور زدن زحمت وجود داشته باشد و احتمال شناسایی 
آن کم باشــد بســیاری از افراد از آن اســتفاده خواهند کرد. او افزود: »انسان ها ربات 
نیســتند اما فرصت طلب‌اند؛ بنابراین اگر راه آســانی برای تقلب وجود داشــته باشد و 
تشخیص آن دشوار باشد، عده زیادی از آن استفاده می کنند«. اتوود در ادامه به یکی از 
شناخته شده ترین انتقادها نسبت به هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت، کیفیت خروجی 
این ســامانه ها کاملًاً به کیفیت داده های ورودی آن ها وابســته است: »مشکل هوش 
مصنوعی این اســت که اگر داده های ورودی بی کیفیت باشــد، خروجی هم بی کیفیت 
خواهد بود. حتی کسانی که از هوش مصنوعی در کسب‌وکار استفاده می کنند، ناچارند 
پاسخ های آن را دوباره بررسی و راستی آزمایی کنند زیرا این سیستم‌ها هم چنان مرتکب 
اشتباه می شــوند«. دیدگاه این نویسنده کانادایی بار دیگر بر این نکته تأکید می کند که 
هرچنــد مدل های هوش مصنوعی می توانند در بســیاری از زمینه ها ابزارهای مفیدی 
باشند، اما هنوز جایگزین قضاوت انسانی و بررسی مستقل منابع اطلاعاتی نشده‌اند و 

استفاده مسئولانه از آن ها مستلزم راستی آزمایی و ارزیابی دقیق پاسخ هاست.

 هوش مصنوعی خلاق نیست
هاروکی موراکامــی نیز هم‌زمان 
با انتشــار تازه ترین رمانش با عنوان 
 The Tale of(»کاهــو »داســتان 
Kaho(، تأکید کرد که شــیوۀ خلق 

آثارش با ادبیاتی که هوش مصنوعی 
اساســی  تفاوتی  می کنــد،  تولیــد 
دارد. ایــن رمــان که نخســتین اثر 
بلند موراکامی در ســه ســال اخیر 
به شــمار می‌رود، بامداد جمعه در 

کتاب فروشی های ژاپن عرضه شد و به گزارش رسانه های محلی، ده ها نفر از علاقه مندان 
برای خرید آن از نیمه شب در صف ایستادند. موراکامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری کیودو 
گفت: »هوش مصنوعی همۀ آنچه تاکنون رخ داده اســت را مبنا قرار می‌دهد و بر اساس 
شــباهت ها و قیاس ها متن تولید می کند، اما فرآیند نوشتن رمان برای من کاملًاً متفاوت 
است. اگرچه پیشرفت هوش مصنوعی مولد امکان نگارش رمان را فراهم کرده، اما وظیفۀ 
یک رمان نویس این اســت که چیزی کاملًاً تازه که ناگهان در ذهنش جرقه می‌زند را وارد 
داســتان کند«. موراکامی که آثارش به حدود ۵۰ زبان ترجمه شده‌اند، گفت هنگامی که 
عمیقاًً درگیر نوشــتن است، شخصیت های داستان به شــکلی ناگهانی در ذهنش پدیدار 
می شــوند؛ اتفاقی که به گفتۀ او »بر پایۀ قیاس شکل نمی گیرد و احتمالًاً هوش مصنوعی 
نیز قادر به انجام آن نیست«. موراکامی در گفت‌وگویی هم که با روزنامۀ »آساهی شیمبون« 
داشــته دربارۀ روایت زنانه در رمان جدیدش گفــت: »البته فقط می توانم تصور کنم، زنان 
چگونه جهان را می‌بینند اما همان طور که هنگام نوشتن کافکا در کرانه دنیا را از نگاه یک 

پسر ۱۵ ساله روایت کردم، یک رمان‌نویس می تواند در قالب هر شخصیتی قرار بگیرد«.

فاقد خلاقیت انسانیفاقد خلاقیت انسانی
نظرات مارگارت اتوود و هاروکی موراکامی

دربارۀ نقش هوش مصنوعی در خلق داستان

ادبیات آلمان پس از جنگ جهانی دوم با پرسشی آغاز شد 
که در ظاهر ساده، اما در عمق تکان‌دهنده بود: چگونه می توان 
پس از فاجعه نوشت؟ ولفگانگ کؤپن در رمان »کبوتران روی 
چمن« )۱۹۵۱( پاســخی مستقیم به این پرسش نمی‌دهد؛ او 
به جای پاســخ، صحنه‌ای می آفریند که در آن انســان‌ها در 
میان ویرانه های اخلاقی و تاریخی سرگردان‌اند. این رمان نه 
داســتان بازسازی آلمان است و نه روایتی قهرمانانه از رهایی 
از فاشیسم. در عوض، تصویری از جامعه‌ای ارائه می‌دهد که 
اگرچه جنگ را پشت سر گذاشــته اما هنوز درون آن زندگی 
می کند. در جهان کؤپن، پایان جنگ پایان خشونت نیست؛ 
بلکه آغاز دوره‌ای اســت که در آن گذشــته همچون صدایی 

خاموش  نشدنی در پس‌زمینۀ زندگی روزمره طنین می‌اندازد.
»کبوتران روی چمن« نخستین رمان از مجموعه‌ای است 
که بعدها با عنوان »سه گانه شکست« شناخته شد. این اثر در 
قالب ۱۰۵ قطعه روایی کوتاه، زندگی بیش از ۳۰ شــخصیت 
را در شهری بزرگ در بایرن- شهری که بسیاری آن را مونیخ 
می‌دانند- در ســال های نخست پس از جنگ دنبال می کند. 
ســاختار قطعه قطعه رمان، که به تکنیک مونتاژ در ســینما 
شــباهت دارد، صرفاًً تجربه‌ای فرمی نیســت؛ بلکه بازتاب 
جهانی اســت که دیگر نمی تــوان آن را در قالب یک روایت 
خطی توضیح داد. جامعه پس از جنگ آلمان، در نگاه کؤپن، 
مجموعه‌ای از صداهای پراکنده است: انسان هایی که هر یک 
در روایت شــخصی خود از گذشــته و حال گرفتار شده‌اند. 
در این شــهر، آثار جنگ هنوز در معمــاری و خیابان‌ها دیده 
می شود اما مهم تر از ویرانی های فیزیکی ویرانی حافظه است. 

بســیاری از شــهروندان می کوشند، گذشــته را به فراموشی 
بســپارند و به زندگی عادی بازگردند. کافه ها، ســینماها و 
مهمانی هــا، نشــانه های نوعی میل جمعی به ســرگرمی و 
فراموشی‌اند. با این حال کؤپن نشان می‌دهد، فراموشی هرگز 
کامل نیست. گذشــته همچون زخمی زیر پوست شهر باقی 

می ماند و در لحظه‌هایی پیش بینی ناپذیر سر باز می کند.

 استعاره‌ای از بحران ادبیات آلمان پس از جنگ
یکــی از ویژگی هــای برجســته ایــن رمــان، تنــوع 
شخصیت هایی اســت که هر یک نماینده لایه‌ای از جامعه 
پساجنگ‌اند. در میان آنان می توان کسانی را دید که زمانی 
به رژیم نازی تعلق داشــته‌اند و اکنون می کوشــند، خود را 
با نظم جدید تطبیق دهند؛ روشــن‌فکرانی که از ناتوانی در 
فهم جهان تازه رنــج می برند؛ هنرمندانی کــه میان هنر و 

کــه صنعت سرگرمی سرگردان‌اند؛ و سربازان  مریکایــی 
تازه  نظم سیاســی  نشــانۀ  حضورشان 
است. در میان این چهره ها، شخصیت 
فیلیپ- نویســنده‌ای که دچار انسداد 
دارد.  خلاقیت شده- جایگاهی ویژه 
بزرگ  اثــری  نوشــتن  فیلیپ رؤیای 
را در ســر دارد امــا حتــی نمی تواند 
نخســتین جمله آن را بنویســد. این 
ناتوانی صرفاًً بحران فردی نیســت؛ 
بلکه اســتعاره‌ای از بحران ادبیات 
آلمان پس از جنگ است. چگونه 
می توان دربارۀ جهانی نوشــت که 
اخلاق آن فروپاشــیده و زبانــش 
آلوده شــده است؟ سکوت فیلیپ 
در واقع ســکوت نسلی است که 

هنوز نمی‌داند، چگونه باید درباره گذشته سخن بگوید. در 
مقابل او، الکساندر- ستاره سینما- قرار دارد؛ شخصیتی 
که نمایندۀ فرهنگ ســرگرمی در آلمان پســاجنگ است. 
ســینما و موســیقی در این شهر نقشــی مهم در بازسازی 
روحیۀ جمعی دارند اما کؤپن نگاه چندان خوش بینانه‌ای به 
این پدیده ندارد. از دید او، این سرگرمی ها اغلب به ابزاری 

برای گریز از مواجهه با گذشته تبدیل می‌شوند.
اگر رمان کؤپن تنها به بحران حافظه می پرداخت شاید 
یکــی از آثار متعدد دربــاره آلمان پس از جنگ به شــمار 
می آمــد. اما آنچه »کبوتران روی چمن« را متمایز می کند، 
توجه عمیق آن به مســئله نژاد و حضور نیروهای اشغالگر 
آمریکایی اســت. در شــهر کؤپن، ســربازان سیاه پوست 
آمریکایی حضوری برجسته دارند و همین حضور، لایه‌ای 

تازه از تنش اجتماعی را آشکار می‌کند. 
رابطۀ کارلا- بیوۀ جنگ- با واشــینگتن پرایس، ســرباز 
سیاه پوســت آمریکایی، یکی از خطوط 
اصلی روایت است. این رابطه در فضایی 
شــکل می گیرد که هنوز به‌شدت تحت 
تأثیر پیش‌داوری های نژادی است. مادر 
کارلا ایــن رابطه را مایه ننــگ می‌داند و 
برخی از همشهریان نیز آن را نشانه »فساد 
زمانــه« می خواننــد. کؤپــن در اینجا به 
تناقضی عمیق اشاره می‌کند: جامعه‌ای که 
خود از فاجعه نژادپرستی نازیسم بیرون آمده 
همچنان گرفتار شکل های تازه‌ای از تبعیض 
است. در واقع رمان نشان می‌دهد که سقوط 
رژیم نازی لزوماًً به معنای نابودی ذهنیت های 
نژادپرستانه نیست. بســیاری از شخصیت ها 
همچنان در چارچوب همــان پیش فرض های 

ولفگانگ کؤپن در کبوتران روی چمن از اثرات جنگ پس از پایان آن می گوید

یر پوست شهر  ز
گزارش ادبی

اســپانیا در یک چهارم نهایی جــام جهانی، برابر 
بلژیکی که کاپیتان و دروازه بان اصلی‌اش را در جریان 
بــازی از دســت داده بود به برتری ۲ بر یک رســید؛ 
نتیجــه‌ای که هم قاطعیت تیم اســپانیا را نشــان داد 
و هم نشــان داد این تیم حتی بدون درخشش فردی 
ستاره‌اش، لامین یامال، قادر است حریفان بزرگ را 
از ســر راه بردارد. اکنون مسیر اسپانیا به نیمه نهایی، 
رویارویی با فرانســه را رقم زده؛ تیمی که بسیاری از 
قبــل آن را فاتح این دوره از جام جهانی می‌دانند. اما 
یامال و هم تیمی هایش هیچ نشانه‌ای از ترس یا تردید 

بروز نمی‌دهند.

آنها باید بترسند
پس از سوت پایان بازی با بلژیک، خبرنگاران 
دور یامال جمع شدند تا واکنش او را به رویارویی 
پیش‌رو با فرانسه بشــنوند. جوان تیم ملی اسپانیا 
با اعتماد به نفســی که این روزها امضای اوست، 
یادآوری کرد که اســپانیا پیش تر فرانسه را در دور 
حذفی یورو از میدان بــه در کرده و به همین دلیل 
معتقد اســت این فرانســه اســت که باید نگران 
این دیدار باشــد هرچند تأکید کرد هــر دو تیم از 
بهترین های دنیا هستند و باید منتظر ماند تا ببینیم 
زمین چه می گوید. این اعتماد به نفس بی پرده دقیقاًً 
همان چیزی اســت که یامال را از یک اســتعداد 
معمولــی به یکــی از چهره های اصلــی این جام 
جهانی تبدیل کرده اســت. او در سنی که بسیاری 
از بازیکنــان هنوز در حال یافتن جای پای خود در 
تیم ملی هســتند به عنصری کلیدی در نقشه های 
لوئیس دلافوئنته بدل شده، هرچند به گفته خودش 
این بار قرار نیست تنها او باشد که تکلیف بازی را 

روشن کند.

 نگران نیست
نکته جالب توجه درباره حضور یامال در این جام 
جهانی این اســت که او تا ایــن مرحله تنها یک گل 
به ثمر رسانده اســت؛ آماری که برای بازیکنی با این 
سطح از انتظارات شــاید کم به نظر برسد. اما وقتی 
این موضوع در نشست خبری با او مطرح شد، یامال 
با خونســردی و لبخند پاسخ داد که او قهرمانی یورو 
را هم با تنها یک گل به‌دســت آورده بود و اگر اسپانیا 
جام جهانی را ببرد، بعید می‌داند کسی به آمار گلزنی 
شخصی او اهمیتی بدهد. برای او آنچه اهمیت دارد 
پیروزی تیم است نه رکوردهای فردی. این نگاه دقیقاًً 
همان چیزی اســت که دلافوئنته ســعی کرده در کل 
تیم نهادینه کند: اولویت گروه بر درخشــش فردی. 
سرمربی اســپانیا پیش از دیدار با بلژیک در نشست 
خبری به جمله‌ای از مارکوس اورلیوس اشاره کرد که 
می گوید، آنچه برای کندو زیان آور اســت برای زنبور 
هم زیان آور است؛ استعاره‌ای که به خوبی فلسفه بازی 
تیمی اسپانیا را نشان می‌دهد. نیکو ویلیامز یکی دیگر 
از بازیکنان تیم که بیشــتر این جام را از روی نیمکت 
شــروع کرده نیز گفته که ســرمربی همواره نخستین 
کسی اســت که به بازیکنان یادآوری می کند همه، از 

نفر اول تا آخر، در این موفقیت سهیم هستند.

تیم بی ستاره
در جام جهانی‌ای که بیشتر گفت‌وگوها حول محور 
رقابت آقای گلی میان چهره هــای بزرگی مثل لیونل 
مسی، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند، هری کین و عثمان 
دمبله می چرخد، اسپانیا با وجود در اختیار داشتن یکی 
از بااســتعدادترین بازیکنان جهــان فوتبال هنوز برای 
پیشــروی در تورنمنت به یک لحظه فردی و انفجاری 
از یامال متکی نبوده اســت. در عوض، این تیم است 

لامین یامال؛ ستاره ای تشنه قهرمانی در جام جهانی
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فکری گذشته می‌اندیشند. خشــونتی که در پایان رمان علیه 
سربازان سیاه پوست رخ می‌دهد، تنها یک حادثه نیست؛ بلکه 

نشانه‌ای است از استمرار گذشته در ساختار ذهنی جامعه.

 فروپاشی یقین های گذشته
صحنــۀ پایانی رمان یکی از تکان‌دهنده ترین لحظات آن 
است. شایعات دربارۀ قتل یک راننده تاکسی و یک کودک، 
جمعیتی خشمگین را به خیابان ها می کشاند. هدف خشم 
آنان، باشــگاه جاز محل تجمع سربازان سیاه پوست است. 
جمعیت به‌ســرعت به خشــونت رو مــی آورد و در نهایت 
واشینگتن و کارلا به اشتباه به عنوان قاتلان معرفی می شوند. 
ســنگ هایی که به ســوی آنان پرتاب می شــود، تنها ابزار 
خشونت نیستند؛ بلکه نماد بازگشت همان روح جمعی‌اند 
که چند سال پیش زمینه ســاز فاجعه‌ای بزرگ تر شده بود. 
این صحنه نشان می‌دهد، خشونت جمعی چگونه می تواند 
در جامعه‌ای ظاهراًً آرام دوباره بیدار شود. در این لحظه مرز 
میان گذشــته و حال از میان می‌رود. آن‌چه رخ می‌دهد، نه 
صرفاًً یک شــورش خیابانی بلکه یــادآوری هراس آور این 

حقیقت است که تاریخ می تواند خود را تکرار کند.
عنوان رمان نیز حامل همین نگاه فلسفی است. »کبوتران 
روی چمــن« تصویــری ظاهــراًً آرام و روزمره اســت اما در 
متن رمان به اســتعاره‌ای از وضعیت انســان تبدیل می‌شود. 
شــخصیت ها همچــون کبوترانی‌انــد که به طــور تصادفی بر 
چمنی نشسته‌اند: حضورشان موقتی است و حرکت‌شان تابع 
تصادف. در این جهان، هیچ طــرح بزرگ یا معنای قطعی‌ای 
وجود ندارد؛ تاریخ نیز شــاید چیزی جز مجموعه‌ای از همین 

تصادف ها نباشد. این نگاه به طور مستقیم با بحران معنای قرن 
بیستم پیوند دارد. پس از تجربۀ جنگ جهانی دوم و هولوکاست 
بسیاری از روشنفکران اروپایی این پرسش را مطرح کردند که 
آیــا هنوز می توان به نظم عقلانی تاریخ باور داشــت. کؤپن در 
رمان خود، پاسخی قطعی ارائه نمی‌دهد اما جهان داستانی او 

نشان می‌دهد، یقین های گذشته فروپاشیده‌اند.
از نظر فرمی نیز »کبوتران روی چمن« یکی از تجربه های 
مهم ادبیات مدرن آلمان اســت. تکنیک مونتاژ، تک گویی 
درونی و تغییــر مداوم زاویه دیــد یادآور آثار نویســندگانی 
چون جیمز جویــس، ویلیام فاکنر و جان دوس پاســوس 
است. کؤپن با بهره گیری از این شیوه ها، نوعی چندصدایی 
می آفرینــد که در آن هیچ صدایی بر دیگری ســلطه ندارد و 
خواننده ناگزیر اســت، معنای کلــی را از دل این صداهای 
پراکنده بازســازی کند. همین ســاختار چندصدایی سبب 
می شود، شهر در رمان به نوعی شخصیت جمعی بدل شود. 
خیابان ها، کافه ها، هتل ها و مغازه ها صحنه هایی‌ هستند که 
شــخصیت ها در آن ها با یکدیگر برخورد می کنند. بسیاری 
از این برخوردها تصادفی‌اند اما همین تصادف ها، شــبکه‌ای 
از ارتباطــات پنهــان را می‌ســازند. جهان رمــان همچون 
کالیدوسکوپی از تصاویر اســت که پیوسته شکل تازه‌ای به 
خود می گیــرد. یکی از جنبه های جالب توجه رمان، حضور 
مداوم خبرهای روزنامه‌ای در متن است. این خبرها فضای 
تاریخــی زمانه را تقویت می کنند و نشــان می‌دهند، زندگی 
روزمره شــخصیت ها همواره با جریان بزرگ تر تاریخ درهم‌ 
تنیده است. بدین ترتیب، مرز میان روایت داستانی و واقعیت 

تاریخی تا حدی محو می شود.

در سال های اخیر، »کبوتران روی چمن« بار دیگر در کانون 
توجه قرار گرفته اســت. بحث هایی که در ســال ۲۰۲۳ دربارۀ 
استفاده از واژه های نژادپرستانه در متن رمان شکل گرفت، نشان 
داد این اثر هم چنان توانایی برانگیختن بحث های مهم اجتماعی 
را دارد. برخی منتقدان خواســتار حذف یــا تعدیل این واژه ها 
بودند، درحالی که بسیاری از پژوهش گران ادبی استدلال کردند 
که این زبان، بخشــی از واقعیت تاریخی رمان اســت و حذف 
آن می توانــد، درک انتقادی اثر را دشــوار کند.اهمیت ماندگار 
این رمان در آن اســت که نشان می‌دهد، فاجعه تاریخی تنها در 
لحظه وقوع آن رخ نمی‌دهد. فاجعه واقعی اغلب در سال های 
بعد آشکار می شود؛ زمانی که جامعه باید با پیامدهای اخلاقی 
و روانی آن زندگی کند. کؤپن با دقتی بی‌رحمانه نشان می‌دهد 
چگونه یک شــهر می توانــد ظاهراًً به زندگی عــادی بازگردد، 
درحالی که در زیر ســطح آن نیروهای تاریک گذشته همچنان 
فعال‌اند. جنگ، هرچند ویران گر، نوعی معنا تولید می کند. در 
زمان جنگ، افــراد می‌دانند چه باید بکنند: بجنگند، مقاومت 
کننــد یا صرفاًً زنــده بمانند اما صلح چنین ســاختاری ندارد. 
صلح می تواند به خلأیی تبدیل شود که در آن انسان باید معنای 
زندگی خود را از نو بیافریند. برای بسیاری از مردم، پایان جنگ 
به معنای رهایی فوری نبود؛ بلکه آغاز دوره‌ای از سردرگمی بود. 
در دوران جنگ، با وجود خشــونت و دشواری، نوعی هدف و 
ضرورت وجود داشــت. پس از جنگ، آن هدف از میان رفت 
و انسان ها با پرســش دشــوار »اکنون چه باید کرد؟« روبه‌رو 
شــدند. از این منظر، رمان کؤپن تنها دربارۀ آلمان دهۀ ۱۹۵۰ 
نیســت. »کبوتران روی چمن« تصویری از وضعیت انســان 
مدرن ارائه می‌دهد: انسانی که در میان ویرانه های تاریخ ایستاده 
و می کوشد، معنایی تازه برای زندگی بیابد؛ انسانی که همزمان با 
صدایی پنهان روبه‌رو است که پیوسته یادآوری می کند: گذشته 
را نمی توان از یاد برد. در ترجمۀ فارســی رمان، اژدر انگشتری 
کوشــیده اســت، زبان و لحن کؤپن را حفظ کنــد. ترجمۀ او 
نه ســنگین و بیش از حد رسمی اســت و نه با امروزی‌سازی 
افراطی فاصله تاریخی متن را از میان می برد. این تعادل، به‌ویژه 
در بازآفرینی گفت‌وگوهایی کــه از طبقات اجتماعی گوناگون 
می آینــد، اهمیت دارد. او بــا پرهیز از بومی‌ســازی تصنعی، 
چندصدایی متن را تا حد زیادی دســت نخورده نگه می‌دارد و 
امکان می‌دهد، خواننده فارســی‌زبان این جهان بحران‌زده را با 

دقت و وضوح بیشتری تجربه کند.

که با گردش دائمی توپ، صبر تاکتیکی و فشار جمعی 
حریفان را فرســوده می کند. اسپانیا در مرحله گروهی 
به طور میانگیــن نزدیک به ۷۰ درصد مالکیت توپ را 
در اختیار داشت و در بازی با بلژیک نیز تقریباًً همین 
رویکــرد را دنبال کرد. با این  حال هرچه تیم به مراحل 
حساس تر نزدیک تر می شود این حس تقویت می شود 
که شاید اکنون زمان مناسبی باشد تا بزرگ ترین ستاره 
این جمع نیز لحظه تعیین کننده خودش را رقم بزند. به 
 نظر می‌رسد خود یامال نیز همین احساس را دارد. او 
در پایان صحبت هایش گفت که با اعتماد به نفس بسیار 
بالایی وارد این دیدار می شود و مطمئن است همه‌ چیز 
خوب پیش خواهد رفت؛ به گفته او، روز بسیار خاصی 

در انتظار تیم ملی اسپانیاست.

سومین رویارویی 
دیدار پیش‌رو با فرانســه، ســومین رویارویی مهم 
یامال و امباپه در دو سال اخیر خواهد بود. اسپانیا پیش 
از این دو بار فرانسه را شکست داده است: نخست در 
نیمه نهایی یورو ۲۰۲۴ با نتیجه ۲ بر یک، سپس در فینال 
پرگل لیگ ملت‌های اروپــا در ژوئن ۲۰۲۵ با نتیجه ۵ 
بر ۴. یامال در هر دو این دیدارها موفق به گلزنی شده 
بود. وقتی از او پرســیده شــد آیا برای این رویارویی 
ســوم با امباپه هیجان‌زده است، پاســخ کوتاه او تنها 
این بود که واقعاًً منتظر این بازی اســت. یامال درباره 
سبک بازی احتمالی فرانسه نیز توضیح داد که انتظار 
دارد این تیم برای بازپس گیری توپ روی اسپانیا فشار 
بیاورد اما بعید می‌داند، بتوانند در تمام زمین به صورت 
نفر به نفر مقابل بازیکنان اسپانیا پرس کنند. او تأکید 
کرد که فرانسه هم در خط حمله و هم در دفاع کیفیت 
بسیار بالایی دارد و تیمی فیزیکی محسوب می شود اما 
اسپانیا قصد دارد به سبک بازی خودش پایبند بماند و 

مالکیت توپ را در اختیار داشته باشد.

نبرد دو فلسفه متفاوت
دلافوئنته دیدار نیمه نهایی را رویارویی دو ســبک 
کاملًاً متفاوت فوتبال توصیف کرده اســت. فرانســه 
تیمی است با استعداد هجومی کم نظیر که بازیکنانش 
با ســرعت و جسارت به ســمت خط دفاعی حریف 
حمله می کنند، چه در ضدحملــه و چه در فضاهای 
تنــگ نزدیک محوطــه جریمه. در مقابل، اســپانیا 

ترجیح می‌دهد با نظم، ثبات و گردش مداوم توپ بازی 
را کنترل و حریف را به مرور خســته کند؛ رویکردی 
که آنها را به یکی از سرسخت ترین خطوط دفاعی این 
جام جهانی نیز تبدیل کرده است. نیکو ویلیامز نیز با 
اشاره به تجربه بازی های سرنوشت ساز گذشته گفت 
که چنین دیدارهایی معمولًاً با کوچک ترین جزئیات 
تعیین می شوند. او افزود که هر دو تیم به خوبی سبک 
بازی یکدیگر را می شناســند و مدت هاســت منتظر 
چنین دیداری بوده چراکه این همان مسابقه‌ای است 
که واقعاًً نشــان می‌دهد، تیمش از چه جنسی است و 

چه میزان انگیزه برای قهرمانی دارد.

اعتماد به‌نفس جمعی 
دلافوئنته از زمانی که هدایت تیم ملی اســپانیا را 
برعهــده گرفته، تنها دو باخت را تجربه کرده و تیمش 
اکنــون در ۱۳ بازی متوالی میان جــام جهانی و یورو 
شکســت نخورده اســت. او پیش از دیدار نیز تأکید 
کرده بود که ایمان کاملی به تیم و شــیوه بازی آن دارد 
و دلیلی برای تردید وجود ندارد؛ هرچند در عین حال 
گفت که کار تیمش هنوز به پایان نرســیده و آنها بیش 
از رســیدن به این مرحله، خواهان قهرمانی هستند. 
پیروزی برابر بلژیک، با وجود اینکه راحت به دســت 
نیامد، بار دیگر ثابت کرد اســپانیا یکی از کامل ترین 
تیم های این جام اســت. بلژیک در غیاب آمادو اونانا 
و یــوری تیلمانــس، عملکردی قابل قبــول در خط 
میانی داشت و حتی توانست با گلی از شارل دِِ کتلاره، 
نتیجه را به تساوی برســاند؛ نخستین گلی که دروازه 
اســپانیا پس از ۶۴۹ دقیقه دریافت کرد، رکوردی که 
طولانی ترین دوره بســته نگه داشتن دروازه در تاریخ 
جام جهانی محسوب می شود. اما در نهایت این میکل 
مرینو بود نه یامــال، که با گلی در دقایق پایانی، برای 
ســومین بار در یک بازی حذفی مهم، تیم ملی اسپانیا 
را نجات داد. با این‌ حال هرچه به نیمه نهایی نزدیک تر 
می شویم، نگاه ها بیش از پیش به سمت یامال کشیده 
می شود. جوانی که با وجود تنها یک گل در این جام، 
اعتماد به نفسش کمترین خدشه‌ای برنداشته و آشکارا 
اعلام کرده، منتظر لحظه‌ای است که به گفته خودش، 
»روز بســیار خاصی« خواهد بود؛ دیداری که به باور 
بســیاری، از جمله تیبو کورتــوا، دروازه بان بلژیک، 

می تواند سرنوشت قهرمانی جهان را رقم بزند.

فیلم »وسواس« تمام تلاش خود را بر 
این گذاشته که با تکیه بر واهمه های 
خشونت،  روان شــناختی،  و  ذهنی 
جذابیت های  آزاردهنــده،  تعلیــق 
متفاوتی خلق کند؛ اما همه این مؤلفه ها به دلیل پرداختی ســطحی و شتاب‌زده به 
نتیجه مطلوب نمی‌رسند. در نهایت، فیلم بیش از آنکه بر ظرفیت های ژانر وحشت 
تکیه کند به اثری روان شناختی تبدیل می شود که پایانش به تراژدی ختم می شود. 
این فیلم بیش از آنکه مخاطب را بترســاند، تلاش می کند، او را با آشــفتگی های 
ذهنی شخصیت اصلی درگیر کند؛ رویکردی که اگر با فیلم نامه‌ای منسجم تر همراه 
می شــد، می توانست تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد. کاری بارکر، از فیلم سازان 
مستقل، »وســواس« را با بودجه ۷۵۰ هزار دلاری ساخت؛ فیلمی که با فروش 
بیش از ۴۰۴ میلیون دلار رسماًً عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما با بودجه‌ای 
کمتر از یک میلیون دلار را به‌دست آورد. همین موفقیت تجاری، توجه بسیاری از 

مخاطبان و منتقدان را به خود جلب کرد و انتظارات را از کیفیت اثر افزایش داد.
داســتان »وســواس« با پســری خجالتی به نام بارون، ملقب به بیر )مایکل 
جانستن( آغاز می شود که عاشــق نیکی )ایندی ناوارتی( است؛ اما جرأت ندارد 
عشقش را به زبان بیاورد، به‌ویژه آنکه نیکی نیز علاقه‌ای به او نشان نمی‌دهد. در 
این میان، گربه بیر به اشتباه قرص های او را می خورد و می میرد. بیر که هم از مرگ 
حیوان خانگی‌اش شوکه شده و هم زیر فشار ناتوانی در بیان احساساتش قرار دارد 
به نقطه فروپاشــی می‌رسد. او سرانجام هدیه‌ای برای نیکی می خرد تا به بهانه آن 
باب گفت‌وگو را باز کند؛ اما نه هدیه‌ای معمولی بلکه اســباب بازی‌ای به نام »بید 
تک آرزو« که به گفته فروشنده، قادر است هر آرزویی را برآورده کند؛ البته به شرط 
آنکه صاحبش مراقب باشد چه آرزویی می کند. بیر باز هم جرأت نمی کند هدیه را 

به نیکی بدهد و در عوض، خودش بید را 
می شکند و آرزو می کند، نیکی او را بیش 
از هر کس دیگری در دنیا دوســت داشته 
باشــد. همین آرزو، زنجیره‌ای از اتفاقات 
غیرمنتظره و هولناک را رقم می‌زند. فیلم 
دارای پیرنگی ســاده است و از همان ابتدا 
با مرگ ســندی، گربه بیر، موتور محرک 
روایت روشــن می شــود؛ اما زبان روایی 
آن از انســجام لازم برخوردار نیست و گاه 
هــوش مخاطب را نادیــده می گیرد. آنچه 
بیش از همه آزاردهنده اســت، بی توجهی 
فیلم ساز به گذشته و پیشینه دو شخصیت 
اصلی، یعنی بیر و نیکی، است. مخاطب 
هرگز شناخت کافی از گذشته و زخم های 

روحی آن دو پیدا نمی کند و همین مسئله باعث می شود بسیاری از تصمیم هایشان 
باورپذیر به نظر نرســد. با این  حال آنچه برای بارکر اهمیت دارد، نمایش عشــق 
مالکانه، وابســتگی بیمارگونه و میل به تصاحب دیگری اســت؛ مفاهیمی که از 
طریق صحنه های خشــونت آمیز و تعلیق های نســبتاًً قابل پیش بینی به مخاطب 

منتقل می شوند.
این پیام ها نه از دل موقعیت های دراماتیک بلکه به شکلی مستقیم و آشکار به 
تماشاگر ارائه می شوند. ایده عشق وسواس گونه، ظرفیت بالایی برای خلق اثری 
ماندگار دارد؛ اما در اجرا، خام و ســطحی باقی می ماند و از عمق روان شناختی 
لازم برخوردار نیســت. فیلم بارها این هشــدار را تکرار می کند که »مراقب باش 
چــه آرزویی می کنی« و اینکه عشــق و علاقه را نمی توان بــا اجبار، التماس یا 
دستکاری به‌دست آورد زیرا پیامدهای چنین خواسته‌ای جبران ناپذیر خواهد بود. 
با ایــن‌ حال تکرار بیش از حد این مضمون از تأثیرگذاری آن می کاهد و فیلم را به 
اثری شعاری نزدیک می کند. از این‌رو »وسواس« بیش از آنکه در قالب یک فیلم 
وحشت متعارف قرار بگیرد، شباهت هایی به ســبک جالو، یکی از زیرژانرهای 
سینمای وحشت ایتالیا، پیدا می کند. جالو که به معنای »زرد« است با بهره گیری 
از صحنه های غافلگیرکننده، خشونت بصری و شوک های ناگهانی، مخاطب را 
با خود همراه می کند؛ هرچند معمولًاً از نظر انســجام داستانی چندان مستحکم 
نیست. »وسواس« نیز بیش از آنکه بر فضاسازی روانی و منطق روایی تکیه کند، 
سعی دارد از طریق شوک های پیاپی مخاطب را درگیر نگه دارد. از آنجا که بیشتر 
سکانس های فیلم در فضای بسته و خفقان آور خانه بیر رخ می‌دهد، انتظار می‌رود 
جلوه های بصری، میزانسن و قاب بندی ها کیفیت بالاتری داشته باشند؛ اما فیلم 
از این منظر نیز چندان موفق عمل نمی کند و ضعف های فنی آن به  چشــم می آید. 
بارکر در ترسیم مســیر اولیه روایت درام موفق ظاهر می شود اما در ادامه از حفظ 
انسجام آن بازمی ماند. یکی از ویژگی های مثبت فیلم، شخصیت نیکی است. او 
برخلاف هیولاهای کلاسیک ســینمای وحشت با همان چهره و فیزیکی که در 
ابتدای فیلم معرفی می شود تا پایان نیز حضور دارد و تغییر ظاهری اغراق آمیزی پیدا 
نمی کند. ترس او نه از ظاهر بلکه از رفتار و دگرگونی تدریجی شــخصیتش ناشی 
می شــود. اما اگر تصور کنیم تمام این وقایع صرفاًً نتیجه جادوی »بید تک آرزو« 
اســت، سخت در اشتباهیم. ریشــه همه اتفاقات در ضعف شخصیتی بیر نهفته 
گاهانه عاشق  اســت. او که از انزوا، افسردگی و احســاس حقارت رنج می‌برد، آ
نیکی می شــود؛ اما به جای مواجهه با ترس هایش و تلاش برای رشــد فردی، راه 
میانبری خیالی را انتخاب می کند. اگر می توانســت بر احساس »دوست‌داشتنی 
نبودن« غلبه کند و تصویری ســالم تر از خود بسازد، هرگز نیازی به آرزو کردن و 
چنگ زدن به هدیه‌ای مرموز نداشــت. در نهایــت، نوک تیز تمام این ماجراها به 
یکی از بنیادی ترین مفاهیم روان شناسی بازمی گردد: »من دوست‌داشتنی نیستم.« 
فیلم می کوشد، نشان دهد بسیاری از روابط بیمارگونه و وابستگی های افراطی از 
همین باور مخرب سرچشمه می گیرند؛ باوری که اگر درمان نشود، می تواند عشق 
را به خانه‌ای ویران شــده تبدیل کند. همین ایده مهم ترین نقطه قوت فیلم است؛ 
هرچند پرداخت نه چندان عمیق آن اجازه نمی‌دهد »وسواس« به اثری ماندگار در 

ژانر وحشت روان شناختی تبدیل شود.

بهای یک آرزوبهای یک آرزو
»وسواس«؛  فیلم ترسناک و پر سر و صدای سال

نقد: سینمای جهان

فرزانه متین

روزنامه نگار
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معاملات بورس تهران دیروز با برتری کامل فروشــندگان 
به پایان رســید و بازار یکی از ضعیف ترین روزهای معاملاتی 
هفته های اخیر را پشت  سر گذاشت. از ابتدای معاملات موج 
عرضــه بر بازار حاکم بــود و در اغلب نمادها شــاهد کاهش 
قیمت ها بودیم. اگرچه در دقایق پایانی از شــدت فشار فروش 
اندکی کاسته شــد اما این تغییر محدود نتوانست، تصویر کلی 
بازار را تغییر دهد و شاخص‌ها در پایان روز با افت قابل توجهی 
مواجه شدند. شاخص کل بورس در پایان معاملات با کاهش 
۱۰۴ هــزار و ۲۳۵ واحدی معادل ۱.۹۷ درصد، در ســطح ۵ 
میلیون و ۱۸۲ هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز که نمای 
بهتری از وضعیت کلی شــرکت های کوچک و متوســط ارائه 
می‌دهد ۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد معادل ۱.۳۳ درصد کاهش یافت 
و به ارتفاع یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد رسید. افت همزمان 
این دو شــاخص نشان می‌دهد که فشار فروش تنها محدود به 
چند نماد بزرگ و شاخص ساز نبوده و بخش گسترده‌ای از بازار 
را دربر گرفته است. معاملات روز شنبه از همان دقایق ابتدایی 
با فشار عرضه آغاز شــد. بسیاری از نمادها در محدوده منفی 
معامله شدند و تقاضای کافی برای جذب حجم فروش وجود 
نداشت. در ادامه معاملات نیز این روند تغییر محسوسی نکرد 
و فروشندگان تا پایان بازار، کنترل جریان معاملات را در دست 
داشتند. تنها در نیم ساعت پایانی، نشانه هایی از کاهش فشار 
فروش دیده شد و برخی نمادها توانستند، بخشی از افت روزانه 
خود را جبران کنند. با این حال این بهبود بســیار محدود بود. 
شــاخص کل تنها حدود ۵ هزار واحد از افت خود را در پایان 
معــاملات جبران کرد؛ رقمی که در برابــر کاهش بیش از ۱۰۰ 
هزار واحدی شاخص، تاثیر چندانی بر روند کلی بازار نداشت. 
آمار معاملات نیز تصویری روشــن از برتری فروشندگان ارائه 
می‌دهــد. در پایان روز تنها ۲۲۸ نمــاد در محدوده مثبت قرار 
داشتند، درحالی که ۵۶۹ نماد با کاهش قیمت به کار خود پایان 
دادند. همچنین تعداد نمادهای دارای صف فروش به ۳۴۸ نماد 
رسید، در مقابل تنها ۱۳۸ نماد در صف خرید قرار داشتند. در 
سمت ســفارش ها نیز فاصله میان عرضه و تقاضا قابل توجه 
بود. ارزش سفارش های فروش در پایان بازار به ۶ هزار و ۲۵۲ 
میلیارد تومان رســید، درحالی که ارزش ســفارش های خرید 
حــدود ۳ هزار و ۷۴۴ میلیارد تومان بود. این اختلاف نشــان 
می‌دهد کــه در پایان معاملات همچنان فشــار عرضه بر بازار 
غالب بوده است. یکی از نکات مهم معاملات شنبه، افت شدید 
ارزش دادوستدها بود. ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و 
صندوق های ســهامی به ۲۶ هزار و ۸۸۹ میلیارد تومان رسید؛ 
درحالــی که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشــته این رقم از 
۵۰ هــزار و ۸۸۴ میلیارد تومان عبور کــرده بود. به این ترتیب 
حجم معاملات تقریبا نصف شد که نشان‌دهنده کاهش فعالیت 
معامله گران و افزایش احتیاط در بازار اســت. همزمان با افت 
ارزش معاملات، خروج ســرمایه حقیقی ها نیــز ادامه یافت. 
در مجموع حــدود ۵ هزار و ۱۸۰ میلیــارد تومان پول حقیقی 
از بازار سهام خارج شــد. این درحالی است که صندوق‌های 
درآمد ثابت با ورود ۳۳۴ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند؛ 
موضوعی که نشان می‌دهد، بخشــی از سرمایه گذاران ترجیح 
داده‌اند در شرایط نامطمئن، منابع خود را به سمت دارایی های 
کم‌ریســک تر منتقل کنند. مجموع تحولات روز شــنبه نشان 
می‌دهد، بورس تهران هفته جدید را در شــرایطی دشــوار آغاز 
کرده اســت؛ بازاری که همزمان با افت شــاخص ها، کاهش 
ارزش معاملات و خروج پول حقیقی با تردید ســرمایه گذاران 
نســبت به چشــم‌انداز کوتاه مدت مواجه است. ادامه این روند 
بیــش از هر چیز به بازگشــت اعتماد، کاهــش نااطمینانی و 

شکل گیری تقاضای پایدار در بازار بستگی دارد.

فشار فروش
چرا شاخص ۱۰۴ هزار واحد کاهش یافت؟

اقتصاد دیجیتال قرار بود، آینده اقتصاد ایران باشد. بخشی که بتواند 
بدون نیاز به منابع عظیم طبیعی، بدون وابستگی به کارخانه‌های بزرگ 
و بدون گرفتار شــدن در محدودیت های اقتصاد سنتی، مسیر تازه‌ای 
برای رشــد ایجاد کند. وعده اقتصاد دیجیتال، وعده شکستن مرزها 
بود. کاهش هزینه ها، افزایش رقابت، دسترسی آسان تر مصرف کنندگان 
به خدمات و ایجاد فرصت برای نســل جدیدی از کارآفرینان. اما پس 
از گذشــت بیش از یک دهه از شــکل گیری موج استارت آپی در ایران 
پرسشــی جدی مطرح شده اســت. اینکه آیا اقتصاد دیجیتال توانسته 
مسیر متفاوتی از اقتصاد سنتی ایجاد کند یا به  تدریج همان مشکلات 

قدیمی را در قالبی جدید بازتولید کرده است؟ 
اقتصاد دیجیتال در بســیاری از کشورها با این تصور شکل گرفت 
که فناوری می تواند، موانع سنتی رشد را کاهش دهد. یک کسب‌وکار 
اینترنتی برای آغاز فعالیت خود به کارخانه، زمین بزرگ یا شبکه توزیع 
گسترده نیاز ندارد. یک برنامه نویس می تواند، محصولی تولید کند که 
میلیون ها کاربر داشــته باشــد و یک پلتفرم دیجیتال می تواند در مدت 
کوتاهی، بازاری بزرگ ایجاد کند. همین ویژگی ها باعث شد بسیاری 
تصور کنند، اقتصاد دیجیتال می تواند راهی برای عبور از محدودیت های 
ســاختاری اقتصادهای سنتی باشد. در کشور ما نیز ظهور پلتفرم های 
بزرگ، فروشگاه های اینترنتی، تاکسی های آنلاین، خدمات پرداخت، 
شرکت های فناوری مالی و ده ها کسب‌وکار نوآور، این امید را ایجاد کرد 
که شــاید اقتصاد دیجیتال بتواند، بخشی از مشکلات تاریخی اقتصاد 
ایران را حل کند. اما امروز نشانه هایی دیده می شود که این بخش نیز با 
همان چالش هایی روبه‌رو شده که سال ها گریبان صنایع سنتی را گرفته 

بود. بیایید با هم این مشکلات را مرور کنیم.
یکــی از مهم ترین وعده های اقتصاد دیجیتال، افزایش رقابت بود. 
فناوری قرار بود، ورود بازیگران جدید را آســان تر کند و انحصارهای 
قدیمی را کاهش دهد. اما تجربه ســال های اخیر نشــان می‌دهد که 
بازارهــای دیجیتال نیز می‌توانند به ســمت تمرکز حرکــت کنند. در 
بسیاری از بازارهای دیجیتال، مزیت اصلی نصیب شرکت هایی می شود 
که زودتر رشد کرده‌اند و توانسته‌اند تعداد بیشتری کاربر، داده و سرمایه 
جــذب کنند. این ویژگی که در اقتصاد دیجیتال به اثر شــبکه معروف 
است، باعث می شود فاصله میان بازیگران بزرگ و کوچک به  سرعت 
افزایش پیدا کند. پلتفرمی که کاربران بیشتری دارد، خدمات بیشتری 
ارائه می‌دهد و داده بیشتری جمع آوری می کند، می تواند موقعیت خود 
را تثبیت کند. در نتیجه، اقتصادی که قرار بود رقابتی تر باشــد ممکن 
اســت در برخی حوزه ها به بازاری با چند بازیگر بزرگ تبدیل شــود. 
این مسئله البته فقط مختص ایران نیست و در بسیاری از اقتصادهای 
پیشــرفته نیز دربــاره قدرت شــرکت های بزرگ فنــاوری بحث های 
گسترده‌ای شکل گرفته اســت. اما در ایران محدود بودن اندازه بازار، 

دشواری جذب سرمایه و موانع ورود به بازارهای جهانی می تواند این 
روند را تشدید کند.

از ســوی دیگر بســیاری از کارآفرینان دیجیتــال در آغاز فعالیت 
خــود تصور می کردنــد، فناوری می توانــد آنها را از مشــکلات رایج 
بنگاه های ســنتی دور نگه دارد. اما با گذشــت زمان بسیاری از همان 
موانــع قدیمی دوباره ظاهر شــدند. تغییرات ناگهانــی مقررات، نبود 
چارچوب های پایدار، دشواری پیش بینی آینده، محدودیت دسترسی به 
منابع مالی و پیچیدگی تعامل با نهادهای مختلف، مشــکلاتی هستند 
که کســب‌وکارهای دیجیتال نیز با آنها مواجه شده‌اند. در اقتصادهای 
توســعه یافته یکــی از مهم ترین عوامل رشــد شــرکت‌های فناوری، 
دسترسی به سرمایه خطرپذیر، ارتباط با دانشگاه ها، بازارهای جهانی 
و نیروی انســانی متخصص است. اما در ایران بسیاری از این حلقه ها 
با محدودیــت مواجه‌اند. ســرمایه گذاری خطرپذیر هنوز عمق کافی 
پیدا نکرده، ارتباط با بازارهای جهانی دشوار است و مهاجرت نیروی 
متخصــص، یکــی از نگرانی های اصلی فعالان این حوزه محســوب 
می شود. به این ترتیب شرکت هایی که قرار بود نماد اقتصاد آینده باشند 
اغلب درگیر همان مسئله‌ای می شوند که بنگاه های سنتی دهه ها با آن 
دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. اینکه چگونه در محیطی با عدم  قطعیت بالا 

برای آینده برنامه‌ریزی کنند.
حالا بیایید به یکی از مهم ترین مشکلات اقتصاد دیجیتال بپردازیم. 

قطعی برق و اینترنت.
اقتصاد دیجیتال بیش از هر بخش دیگری به زیرســاخت وابسته 
اســت. برای یک کارخانه، برق و مواد اولیه اهمیت حیاتی دارد. برای 
یک کســب‌وکار دیجیتال، اینترنت و دسترسی پایدار به شبکه جهانی 
همان نقش را ایفا می کند. در سال های اخیر محدودیت های دسترسی 
به اینترنت، کاهش کیفیت ارتباطات، دشــواری دسترسی به خدمات 
جهانی و محدودیت اســتفاده از برخی ابزارهای فنــاوری به یکی از 
مهم ترین نگرانی های فعالان اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. اقتصاد 
دیجیتال بدون ارتباط پایدار بــا جهان نمی تواند به ظرفیت کامل خود 
برسد. بسیاری از شــرکت های فناوری برای توسعه محصول، جذب 
مشتری، اســتفاده از خدمات ابری، همکاری بین‌المللی و حضور در 
بازارهای جهانی به زیرســاخت ارتباطی گسترده نیاز دارند. هرچه این 
ارتباط محدودتر شود، فرصت رشد نیز کاهش پیدا می کند. این مسئله 
باعث شده است، بخشی از شرکت‌های ایرانی به جای تمرکز بر نوآوری 
و توسعه بازار، انرژی خود را صرف حل مسائل زیرساختی و تطبیق با 

محدودیت ها کنند.
اما یکی از پرســش های اصلی درباره اقتصــاد دیجیتال ایران این 
است که آیا مشکل اصلی کمبود فناوری است؟ آیا ایران به اندازه کافی 
برنامه نویس، متخصص یا ایده نوآورانه ندارد؟ پاسخ بسیاری از فعالان 
این حوزه منفی است. ایران طی سال های گذشته نیروی انسانی توانمند 
در حــوزه فناوری تربیت کرده و نمونه های موفقی از کســب‌وکارهای 
دیجیتال ایجاد شده‌اند. مسئله اصلی بیشتر به محیطی بازمی گردد که 
این کســب‌وکارها در آن فعالیت می کنند. اقتصاد دیجیتال برای رشد 

نیازمند همان چیزهایی اســت که هر اقتصاد دیگری به آنها نیاز دارد: 
ثبات قوانین، رقابت، دسترســی به سرمایه، حقوق مالکیت، ارتباط با 
اقتصاد جهانی و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت. به همین دلیل مســئله 
اقتصاد دیجیتال ایران را نمی توان صرفاًً یک مســئله فناوری دانست. 
فناوری تنها ابزار اســت؛ آنچه مســیر موفقیت یا شکســت را تعیین 
می کند، کیفیت نهادها و قواعد بازی اقتصادی اســت. با وجود همه 
مشــکلات، نمی توان منکر دســتاوردهای اقتصاد دیجیتال ایران شد. 
میلیون ها نفر امروز از خدمات آنلاین استفاده می‌کنند، کسب‌وکارهای 
جدیدی شــکل گرفته‌اند و بســیاری از فعالیت‌های اقتصادی بدون 
پلتفرم های دیجیتال قابل تصور نیســتند. اقتصاد دیجیتال هنوز یکی 
از معدود حوزه هایی است که می تواند، فرصت های جدید رشد ایجاد 
کنــد. اما برای تحقق این ظرفیت باید از یک تصور ســاده عبور کرد. 
اینکه صرفــاًً با ورود فناوری، مشــکلات اقتصادی حل می شــوند. 
تجربه سال های گذشته نشان داده است که فناوری به تنهایی نمی تواند 
جایگزین اصلاحات نهادی شــود. اگر قواعــد اقتصادی تغییر نکند 
حتی مدرن ترین کسب‌وکارها نیز ممکن است در همان چارچوب های 
قدیمی گرفتار شــوند. اکنون این پرســش پیش می آید که آیا اقتصاد 
دیجیتال ایران می تواند، قواعد بازی اقتصاد سنتی را تغییر دهد یا خود 
به نسخه دیجیتالی همان اقتصاد تبدیل خواهد شد؟ ناظران می گویند: 
اقتصاد دیجیتال زمانی جذاب بود که تصور می شد، می تواند از بسیاری 
از محدودیت هــای تاریخی اقتصاد ایران عبور کند. کســب‌وکارهای 
فناوری قرار بود بدون نیاز به ســرمایه های سنگین، بدون وابستگی به 
منابع طبیعی و بدون گرفتار شدن در ساختارهای قدیمی، فرصت های 
تازه‌ای برای رشد ایجاد کنند. قرار بود یک ایده خوب، یک تیم کوچک 
و یک بازار بزرگ، بتواند جایگزین مسیرهای سنتی کسب‌وکار شود. اما 
تجربه سال های گذشته نشان داده است که فناوری به تنهایی نمی تواند 
قواعد اقتصاد را تغییر دهد. اقتصاد دیجیتال نیز در نهایت درون همان 
محیط نهادی و اقتصادی فعالیت می کند که بنگاه های سنتی سال ها 
با آن مواجه بوده‌اند. اگر اقتصاد با نااطمینانی، تغییرات مکرر مقررات، 
دشــواری دسترسی به ســرمایه، محدودیت ارتباط با جهان و ضعف 
رقابت مواجه باشد، شــرکت های فناوری نیز از این مشکلات مصون 
نخواهند بود. تفاوت فقط در شــکل مسئله است. همان موانع قدیمی 
این بار در قالبی جدید ظاهر می شــوند. شاید مهم ترین تفاوت اقتصاد 
دیجیتال با اقتصاد سنتی، سرعت رشد و مقیاس پذیری آن باشد. یک 
شرکت فناوری می تواند در مدت کوتاهی، میلیون ها کاربر جذب کند و 
به یکی از بازیگران مهم بازار تبدیل شود. اما همین ویژگی، چالش های 
جدیدی نیز ایجاد می کند. بازارهــای دیجیتال به دلیل اهمیت داده و 
اثر شبکه، مستعد تمرکز هستند و شرکت‌هایی که زودتر رشد می کنند، 
می توانند مزیت بزرگی نســبت به رقبا پیدا کنند. بنابراین اقتصادی که 
قرار بود رقابت را افزایش دهد، ممکن اســت در شــرایطی خاص به 

سمت شکل های جدیدی از تمرکز حرکت کند.
تجربه کشــورهای موفق نشــان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال بیش 
از هر چیز بــه اعتماد، ثبات، ســرمایه گذاری و ارتبــاط با بازارهای 
جهانــی نیــاز دارد. فناوری زمانی می تواند موتور رشــد شــود که در 
کنار آن، نهادهای اقتصادی نیز توان همراهی داشــته باشــند. بدون 
این پیش شــرط ها حتی پیشــرفته ترین فناوری ها نیز ممکن است در 
چارچوب مشکلات قدیمی گرفتار شوند. آینده اقتصاد دیجیتال ایران 
به این بستگی دارد که آیا می تواند از الگوهای سنتی فاصله بگیرد یا نه. 
اگر قرار باشد همان موانع، همان محدودیت ها و همان قواعد ناکارآمد 
گذشــته ادامه پیدا کند، اقتصاد دیجیتال تنها شکل جدیدی از همان 
اقتصاد قدیمی خواهد بود. اما اگر قواعد بازی تغییر کند همین بخش 
می تواند به یکی از معدود موتورهای رشــد، بهــره‌وری و نوآوری در 

اقتصاد ایران تبدیل شود.

سنتی دیجیتال 
چرا اقتصاد دیجیتال ایران شبیه اقتصاد سنتی می شود؟

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
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سلامت

گــروه اجتماعی: انتشــار ویدئویــی کوتاه امــا تکان‌دهنده در 
شبکه های اجتماعی از محل دپوی زباله در شهرستان تالش، بار 
دیگر بحران کهنه، ساختاری و زیست محیطی پسماند در استان 
گیلان را به صــدر اخبار بازگرداند. در ایــن تصاویر، گاوها در 
حال چریدن و تغذیه در میان انبوهی از زباله ها دیده می شــوند؛ 
زباله هایی که پســماندهای خطرناک بیمارستانی و عفونی نیز 
بخشی از آنهاست. این تصویر عریان از فروپاشی استانداردهای 
بهداشتی، خشم عمومی را برانگیخته و ناظران را نسبت به ورود 
آلودگی های میکروبی و شیمیایی به زنجیره غذایی و سفره مردم 
منطقه نگران کرده است. اما بررسی توالی رویدادها و اظهارات 
مقامات در ماه های گذشته نشــان می‌دهد که فاجعه تالش، نه 
یک حادثه منزوی بلکه نمادی از یک »ابرمعضل« سراســری 

است که سراسر خطه سبز شمال ایران را در خود غرق می کند.

پیشینه بحران: مهاجرت، گردشگری و زباله های دو‌ برابر 
شده

بــرای درک ابعاد ایــن بن بســت زیســت محیطی باید به 
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ بازگشت؛ زمانی  که مرتضی عاطفی، رئیس 
سازمان پسماند گیلان، در همایش مدیریت گردشگری سبز در 
بندر انزلی زنگ خطر را به صدا درآورد. به گفته عاطفی تا پیش 
از موج گســترده مهاجرت‌های داخلی به استان گیلان، روزانه 
۲ هزار و ۵۰۰ تن زباله در این اســتان تولید می شد. اما این رقم 
اکنون به دو برابر- یعنی ۵ هزار تن در روز- افزایش یافته است.

هادی حق شناس، اســتاندار گیلان، نیز با اتکا به آمارهای 
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی تأکیــد کرد که 
حدود ‌۱۸ درصد از کل زباله تولیدی این اســتان مستقیماًً ناشی 
از حضور مســافران و گردشگران است. فشــاری مضاعف بر 

»ابرمعضل« پسماند در گیلان»ابرمعضل« پسماند در گیلان
چراگاه گاوها در میان زباله های عفونی تالش

اوج فاجعه
توالی بحران در اواسط تیرماه به اوج خود رسید. در ۱۳ تیرماه 
رســانه های داخلی ویدئوی چراگاه دام ها در دپوی زباله تالش را 
منتشر کردند. تالش، منطقه‌ای که به دلیل جغرافیای خاص خود 
و فاصله اندک میان کوه، جنگل، ســکونت گاه و دریا به شدت 
آسیب پذیر است، ناگهان خود را در مواجهه با یک بمب ساعتی 
بیولوژیک دید. مدیریت ناکارآمد پســماندهای بیمارستانی که 
براساس ضوابط بین‌المللی باید ابتدا بی خطرسازی، خرد سپس 
به صورت کاملًاً مجزا دفن شــوند، در تالش عملًاً در فضای باز 
و در دســترس حیوانات رها شده بود. پسماندهایی که می توانند 
حامل عوامل عفونی و اشــیای برنده باشند به منبع تغذیه دامی 
تبدیل شدند که شیر و گوشت آن به  سرعت وارد چرخه مصرف 
شهروندان می شود. واکنش های دولتی به این فضاحت رسانه‌ای 
طبق الگوهای همیشــگی، فوری و در سطح صدور دستورات 
اداری بود. در ۱۹ تیرماه  هادی حق‌شــناس، اســتاندار گیلان، 
در تماس های تلفنی اضطراری با رئیس دانشگاه علوم پزشکی، 
مدیر سازمان پسماند استان و فرماندار و شهردار تالش، خواستار 
»بررسی فوری« و »محصورسازی چهار ضلع محل دفن زباله« 
شد. استاندار با اعلام اینکه سلامت مردم »خط قرمز« اوست، 
دستور تفکیک زباله های بیمارســتانی از عادی و ارائه گزارش 

جامع از سراسر استان را صادر کرد.

دفن شده زیر کوهی از زباله 
اگرچه مسئولان اســتانی تلاش می کنند، مقصر اصلی را رشد 
مهاجرت و هجوم گردشگران معرفی کنند اما واقعیت مکتوم، نبود 
اراده و زیرساخت های مدرن دولتی برای بازیافت و تصفیه شیرابه ها 
در طول دهه های گذشــته است. زباله در گیلان دیگر یک موضوع 
خدماتی ســاده نیست؛ نفوذ شــیرابه ها به ســفره های زیرزمینی، 
فقدان تصفیه خانه در تمامی ۵۲ شهر استان و حالا آمیختگی دام با 
پسماندهای عفونی این خطه سبز را به یک تهدید بیولوژیک جدی 
برای سلامت عمومی تبدیل کرده است. دستورات اضطراری برای 
دیوارکشی دپوی تالش، مسکّّنی موقت بر پیکر استانی است که به 

گفته مدیرانش در حال دفن شدن زیر کوهی از زباله است.

زیرساخت های سنتی و فرســوده دهیاری‌ها و شهرداری ها که 
توان مدیریت این حجم از پســماند را ندارند. رئیس ســازمان 
پسماند گیلان در همان اردیبهشت ماه اعتراف کرد که روش های 
دفن زباله در اســتان همچنان »غیربهداشتی و سنتی« است و 
اگر تصمیم قاطعی گرفته نشــود این اســتان در سال‌های آینده 
به طــور کامل در زباله دفن خواهد شــد. در همین حال فرهاد 
حســینی طایفه، مدیرکل حفاظت از محیط‌زیســت گیلان، از 
یک رســوایی مدیریتی دیگــر پرده برداشــت. او اعلام کرد که 
در هیچ کدام از ۵۲ شــهر اســتان گیلان حتی یک »تصفیه خانه 
فعال شیرابه پســماند« وجود ندارد. به‌عبارت دیگر چرخه‌ای 
که باید شــامل تفکیک از مبدأ، پردازش، دفن بهداشتی و مهار 
شــیرابه های سمی باشد، در گیلان عملًاً وجود خارجی ندارد و 

مراکز مدیریت پسماند استان همگی ناقص رها شده‌اند.

صــدای اعتــراض بیمــاران خودایمنی بار دیگــر در برابر 
ساختمان وزارت بهداشــت در تهران طنین‌انداز شد؛ تجمعی 
که این  بار به بســته‌ شدن موقت درهای ورودی این وزارتخانه 
و کشــیده شــدن اعتراضات به خیابان های اطراف انجامید. 
بیمارانــی که برای بقای خود به داروهای حیاتی وابســته‌اند، 
می گویند افزایش ناگهانی و سرسام آور قیمت ها و نایاب شدن 
اقلام دارویی، زندگی آنها را به مرز فروپاشــی رســانده است. 
یکــی از معترضان می گوید: »دارویی که پیش از این ۱۰۰ هزار 
تومان می خریدیم را اکنون باید در بازار آزاد به قیمت ۳۲ میلیون 

تومان تهیه کنیم«.
این بحران، تازگی ندارد؛ بررســی ســیر تحولات ماه های 
گذشــته نشــان می‌دهد که بازار دارویی ایران با یک »بحران 
مزمن و ســاختاری« دســت‌وپنجه نرم می کند که ریشــه در 
زنجیره‌ای از مشکلات ارزی، تحریم های بانکی، سیاست های 

توزیع ناکارآمد و ناترازی عمیق منابع بیمه‌ای دارد.

پیشینه بحران
برای درک ابعاد این بحران باید به سال گذشته بازگشت. در 
خردادماه ۱۴۰۴ همزمان با روز جهانی »ام‌اس«، متخصصان 
و مدیران انجمن های غیردولتی از یک ســوءمدیریت پنهان و 
رشــد آرام اما نگران کننده بیماری های خودایمنی در ایران پرده 

برداشتند.
عبدالحسین هوشــمند، مدیرعامل انجمن ام‌اس ایران در 
تاریخ ۷ خرداد ســال گذشته اعلام کرد که آمار مبتلایان به این 
بیماری از ۱۲۰ هزار نفر عبور کرده و سالانه ۶۵۰۰ ایرانی جدید 
به آن مبتلا می شــوند. ایران که سال ها پیش وضعیتی متوسط 
داشــت اکنون به یکی از کشورهای با شیوع بالا در خاورمیانه 

تبدیل شده است.

بار مالی سنگین بر دوش بیماران
 بر اســاس آمارهــای اعلام‌ شــده در آن مقطــع، هزینه 
درمانی یک بیمار مبتلا به ام‌اس پیشــرفته بدون در نظر گرفتن 
هزینه‌هــای جانبی به بیش از ۳۰ تا ۵۰ میلیــون تومان در ماه 
می‌رسید. اگرچه صندوق بیماری های خاص ۵۶ بسته خدمتی 
تعریف کرده بود اما وعده »فرانشیز صفر درصد« هرگز محقق 
نشد و هزینه های سرسام آور توان بخشی و مکمل ها عملًاً بدون 

پوشش بیمه‌ای باقی ماند.
در همیــن دوره، کمبودهای دارویــی و ناامیدی بیماران از 
چرخه رســمی درمان، راه را برای سودجویی ها باز کرد. دکتر 
مژگان قهاری، متخصص مغز و اعصاب، همان زمان هشدار 
داد که نبــودِِ دارو باعــث روی آوردن بیماران بــه روش های 
غیرعلمی و طب مکمل پرهزینه شده که تنها نتیجه آن، تأخیر 

در روند درمان و بروز معلولیت های جبران ناپذیر است.
به فاصله چند ماه در ۳۰ بهمن‌ماه سال گذشته، نخستین 
جرقه تجمــع بزرگ بیماران خودایمنی زده شــد. گروهی از 
بیماران نیازمند به داروی حیاتی »اینفلیکسی‌مب« )که با نام 
تجاری ریمیکید شناخته می شود( در برابر ساختمان سازمان 
غذا و دارو تجمع کردند. پاســخ محمد هاشمی، سخنگوی 
سازمان غذا و دارو در آن زمان، وعده‌ای بود که امروز فرجام 
آن روشن شده است؛ او با کم تعداد خواندن معترضان )حدود 
۱۷ نفر( مدعی شــد که فرآیند توزیع شــفاف است و دارو به 
زودی در داروخانه های منتخب توزیع خواهد شد. وعده‌ای 
که بیماران آن را »امروز و فردا کردن های همیشگی« توصیف 
کردند؛ چراکه قطع و وصل شــدن این دارو، بدن را به تولید 
آنتی بادی تشــویق کرده و اثر درمانی دارو را برای همیشه از 

بین می برد.

خرداد و تیر ۱۴۰۵: کالا برگشت خورده در مرزها و پدیده 
»سبدفروشی«

با ورود به سال ۱۴۰۵ ابعاد بحران از کمبود داروهای خاص 
فراتر رفت و به داروهای عمومی نظیر متفورمین )دیابت( و نوار 

و ســوزن انسولین کشیده شد. گزارش های میدانی از پایتخت 
در خرداد ماه امسال، تصویری واضح از سقوط کیفیت زندگی 

بیماران ارائه داد.

روایت بیماران از گرانی
یک بیمار مبتلا بــه دیابت در گفت‌وگو با رســانه ها اعلام 
کــرده که قیمت یک جعبه قرص متفورمین از ۲۲۰ هزار تومان 
به ۶۰۰ هزار تومان رسیده اســت. شهروند دیگری از عفونت 
دســت مادرش به دلیل استفاده چندباره از سوزن‌های کمیاب 
انسولین خبر داد. بازنشسته‌ای که عمل قلب باز انجام داده بود 
اعلام کرد بــه دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه قرص پلاویکس 

ماه هاست مصرف آن را قطع کرده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس ســازمان غذا و دارو، ماه گذشته 
اعتراف کرد که حدود ۱۰۰ تن ماده اولیه دارویی از زمان جنگ 
]تنها به عنوان یک کد زمانی در متن اصلی[ در منطقه جبل علی 
امارات و بخشی دیگر در بندر کراچی پاکستان متوقف مانده و 
به کشور نرسیده است. بخش عمده‌ای از این گرانی به جهش 
نرخ ارز غیرترجیحی بازمی گشــت که از حدود ۷۰ هزار تومان 
در دی مــاه به حدود ۱۵۰ هزار تومان در بهار ۱۴۰۵ رســید. به 
گفته کارشناســان، ارز ترجیحی تنهــا ۳۰ درصد فرآیند تولید 
)ماده اولیه( را پوشــش می‌دهد و ۷۰ درصد باقی مانده شامل 

بسته بندی و هزینه های جانبی، تابع ارز آزاد است.
در تیرماه امسال، فساد ســاختاری در شبکه توزیع رسمی 
کشــور نیز علنی شــد. هادی اخوت پور، رئیس شورای عالی 
داروخانه های ایران، شــانزدهم تیرماه گفت که شــرکت های 
پخش دارو به »سیاست سبدفروشــی« روی آورده‌اند. به این 
معنا که سهمیه داروهای کمیاب و حیاتی را مشروط به خرید 
مکمل ها و داروهای غیراورژانســی دیگر می کنند. اقدامی که 
باعث شــد، داروخانه های با نقدینگی کمتر عملًاً از دریافت 

داروهای خاص محروم شوند و بیماران دربه‌درِِ یافتن یک قلم 
دارو، خیابان های تهران را زیر پا بگذارند.

تجمع دیروز؛ بستن درهای وزارتخانه
تداوم این شرایط در نهایت بیماران خودایمنی که ماه ها وعده 
ثبات بازار را شنیده بودند به پشت درهای وزارت بهداشت کشاند 
و ایــن  بار در اقدامی نمادین و اعتراضی در ورودی وزارتخانه را 
مســدود کردند. موضوع اصلی اعتراض دیروز علاوه بر قیمت 
نجومی ۳۲ میلیون تومانی داروی ریمیکید در بازار آزاد، فشــار 
مســئولان بــرای جایگزینی آن بــا نمونه تولید داخل اســت. 
بیماران معترض می گویند، نمونه هــای داخلی هنوز مطالعات 
علمی کاملی را پشت سر نگذاشته‌اند و عوارض متعددی برای 
مصرف کنندگان ایجاد کرده‌اند. در مقابل، ســازمان غذا و دارو 
مجــدداًً با صدور بیانیه‌ای مدعی شــد کــه داروی تولید داخل 
کیفیتی هم سطح با پروتکل های جهانی دارد و ۹۰ درصد هزینه 
آن را بیمه پوشــش می‌دهد و محموله هــای وارداتی نیز تا هفته 
آینده از گمرک ترخیص می شــوند؛ وعــده‌ای تکراری که دیگر 
از سوی بیماران جدی گرفته نمی شــود. به گزارش سازندگی؛ 
بحــران کنونی دارو در ایران صرفاًً یک مشــکل لجســتیکی یا 
کمبود موضعی نیست. این وضعیت، خروجیِِ مستقیمِِ ناترازی 
شدید منابع ســازمان های بیمه گر، تورم ساختاری اقتصاد ایران 
و چالش های نقل و انتقال مالی ناشــی از تحریم‌هاست. وقتی 
دولت توان تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها را ندارد و از 
ســوی دیگر نرخ ارز در چند ماه دو برابر می‌شود، صنعت دارو 
ترجیح می‌دهد، مواد اولیه را پشت مرزها نگه دارد یا به احتکار 
و سبدفروشی روی بیاورد. در این میان زنجیره نهایی این فشار 
اقتصادی و مدیریتی، بیمارانی هستند که گزینه‌هایشان روز به 
روز محدودتر می شود: یا پرداخت هزینه هایی معادل چند برابر 

حقوق ماهیانه، یا مواجهه با خطر مرگ و از کار افتادگی.

تجمع بیماران خودایمنی در پیاده روهای وزارت بهداشت

ویی بن بست دار

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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